


و  عزت  برای  که  بزرگ زنانی  و  بزرگ مردان  تمام  یاد  با 

اعتلای این مردم، میهن، دین و آیین، از جان و مال شان 

گذشتند و با هدف نیل این مرز و بوم به آینده ای روشن 

کوشیدند و فداکاری کردند.
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مقدمه

خدای متعال را شاکرم که دفتر نخست، با عنوان نبرد قدرت در ایران: چرا و چگونه روحانیت برنده شد؟ مورد 
جریان  در  روحانیت  دیدیم،  دفتر  آن  در  که  همان طور  قرار گرفت. [۱]  پژوهشگران  و  فرهیختگان  استقبال 
انقلاب اسلامی با تکیه بر سرمایه های اجتماعی و فرهنگی، امتیازات سیاسی و منابع اقتصادی و نیز به خاطر 
در  سکولاریسم  غالب  موج  مخالف  جهت  در  انقلابْ  شد. [۲]  قدرت  نبرد  برندۀ  فرهمند،  رهبری  دارابودن 
جهان شکل گرفته بود و این که مردم ایران در سال ۱۳۵۷ خودشان حکومت روحانیان را با اجماعی گسترده 
انتخاب کردند، پدیده ای استثنایی بود و با گذشت حدود نیم قرن هنوز هم هست. هنوز جمهوری اسلامی 
هم پیمانش  و  دوست  کشورهای  با  حتا  و  ندارد  جهان  کشور  دویست و اندی  میان  در  مشابهی  نظام  هیچ 
مانند  روسیه،  چین،  سوریه (پیش از سقوط اسد) و  ونزوئلا، هیچ قرابت ساختاری ندارد. آن ها فقط به خاطر 
 در یک جبهه قرار می گیرند، وگرنه تفاوت ساختار 

ً
دشمنی مشترک با  امریکا یا  اسرائیل همراه ایران عجالتا

سیاسی و ایدئولوژیک آن ها با جمهوری اسلامی ایران اگر بیشتر از امریکا نباشد، کمتر نیست.
اما این که روحانیت در جریان انقلاب برنده شد و به قدرت رسید و نظام جمهوری اسلامی را برپا کرد، 
به خودی خود نتیجه نمی داد که روحانیت بر اریکۀ قدرت بماند و آن نظام ماندگار باشد. پس از سقوط شاه، 
تازه بخش اصلی نبرد قدرت شروع شده بود. به گفتۀ برخی پژوهشگران، انقلاب فرایندی نیست که با سقوط 
رژیم گذشته خاتمه پیدا کند، بلکه مرحلۀ اصلی آن تازه آغاز می شود و تا تثبیت و نهادینه شدنِ نظام جدید 
ادامه  انقلاب  هنوز  شاه  سقوط  از  پس  بنابراین،  می یابد. [۳]  خاتمه  نهضت  شکست  با  یا  می کند،  پیدا  ادامه 
داشت و هیچ تضمینی وجود نداشت که روحانیت برنده باقی بماند، زیرا بخشی از سرمایه های اجتماعی و 
از  پس  در واقع،  بود.  شده  خرج  انقلاب  پیروزی  برای  داشت،  روحانیت  تفوّق  در  مهمی  نقش  که  فرهنگی 
قرارگرفتن در مناصب حکومتی، روحانیتْ قدرت رسمی سیاسی پیـدا کرد، در حالی که سـرمایۀ اجتماعی 

بسم é  الرحمن الرحیم
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پیدا  کاهش  می شود،  توأم  رسمی  قدرت  با  وقتی  اغلب  و  است  رسمی  قدرت  نه  و  اعتماد،  بر  مبتنی  اصولاً 
می کند. سرمایۀ فرهنگی نیز برای ساختن آرمان شهری با عدالت علوی (ع) که انقلاب اسلامی وعدۀ تحقّق 
آن را داده بود، هزینه شده بود. امتیاز اصلیِ سیاسیِ روحانیت نیز با قرارگرفتن بر مسند قدرت رنگ باخت. 
با  چون  کرد،  نهاد  آن  به  را  خدمت  بزرگ ترین  ناخواسته  قدرتْ  از  روحانیت  دورکردن  با  که  رضاشاه  گفتیم 
برداشتن مسئولیت های سیاسی و اجتماعی از دوش روحانیت، پیرایه های قدرت را از ساحتش زدود [۴] و 
به هنگام انقلاب اسلامی روحانیت از انگ هایی که در زمان انقلاب مشروطه به آن زده می شد، تطهیر شده 
بود. اما پس از پیروزی انقلاب، روحانیت در جایگاه قدرت سیاسی قرار گرفته بود، و خواسته یا ناخواسته 
مسئولیت تمام مشکلات کشور از آن نهاد مطالبه می شد. همچنین پس از انقلاب، منابع اقتصادی روحانیت 
نیز تا حدّی از حالت مردمی بودن خارج شده و بخش هایی از بودجۀ عمومی کشور به روحانیت و نهادهای 
از  می شد،  بیشتر  حکومت  به  اقتصادی  وابستگی  هرچه  است  پیدا  ناگفته  یافت.  اختصاص  آن  به  وابسته 
وابستگی به مردم کاسته می شد و آن امتیاز تاریخی را که روحانیت شیعه حائز آن شده بود، به تدریج از دست 

می داد. بنابراین، شرایط روحانیت پس از پیروزی انقلاب اسلامی به کلی تغییر کرده بود. 
با توجه به جایگاه کلیدی روحانیت در جمهوری اسلامی، ابتدا عنوان این کتاب را چنین برگزیده بودم: 
نبرد قدرت در ایران: چرا و چگونه روحانیت در قدرت ماند؟ اما پس از قدری تأمل به این نتیجه رسیدم که نظام 

جمهوری اسلامی اگرچه محصول برنده شدن روحانیت در مرحلۀ نخست انقلاب بود، ولی پس از پیروزی در 
۲۲ بهمن ۱۳۵۷ و به ویژه پس از تصویب قانون اساسی، به صورت رسمی هویت جداگانه ای یافت. به دیگر 
سخن، وقتی روحانیت در جریان نبرد قدرت در انقلاب برنده شد، لازم بود که سازوکاری برای تعیین رهبری 
نظام ایجاد کند و بدین منظور با استفاده از ساختاری که در قانون اساسی پیش بینی شد، گروهی از روحانیان 
توسط مردم به عنوان خبرگان انتخاب می شدند و آنان رهبر جمهوری اسلامی ایران را از میان فقهای شیعه 
بر می گزیدند. سایر روحانیان بلندپایه مانند رئیس قوۀ قضاییه و فقهای شورای نگهبان توسط رهبر منصوب 
می شدند. بنابراین، ساختار رسمی جمهوری اسلامی در آن مقطع برای نظام سیاسی برگزیده شد و اگرچه 
روحانیان در آن نقشی عمده، یا عمده ترین نقش را داشتند ولی مساوی با نهاد روحانیت نبود. با این ملاحظه، 

عنوان کنونی را برگزیدم و به بررسی و تحلیل نبرد قدرت در دورۀ جمهوری اسلامی پرداختم. 
جمهوری اسلامی از ابتدا با چهار مشکل بزرگ روبه رو بوده و هنوز هم هست: ۱) از جهت نظری نوعی 
دارد؛  و  داشته  فراوان  دشمنان   (۳ است؛  نامتعارف  کشوری  بین الملل،  نظام  در   (۲ دارد؛  درونی  ناسازگاری 
۴. در مقایسه با کشورهای هم سطح کارنامۀ درخشانی ندارد. به این جهت بود که از ابتدای پیروزیِ انقلابْ 
بسیاری گمان می کردند که جمهوری اسلامی شش ماهگی، یک سالگی، دوسالگی، ده سالگی، و بر اساس 
پیش بینی جان  بولتون، از مقامات نومحافظه کار در دولت های مختلف امریکا، چهل سالگی خود را نخواهد 
دید. [۵] همچنین در پی انتخاب سید محمد خاتمی یا حسن روحانی به ریاست جمهوری، برخی تحلیلگران 
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به مقایسۀ آن دو با میخائیل گورباچف رهبر اسبق شوروی می پرداختند و آن انتخاب را نشانه ای از فروپاشی 
برخلاف  ولی  فروپاشید. [۶]  شوروی  گورباچف،  از  پس  که  همان طور  می کردند،  تلقی  اسلامی  جمهوری 
از  بخشی  اگرچه  ماند،  قدرت  در  روحانیت  از  برخاسته  نظام  و  مستقر،  اسلامی  جمهوری  پیش بینی ها  این 

 واقعی، جدی و بنیادین برجا ماند.
ْ
سرمایه هایش کاهش یافت و اگرچه تمام آن چهار مشکل

دربارۀ نخستین مشکل، یعنی ناسازگاری درونی، باید گفت از جهت نظری، جمهوری اسلامی تلفیقی 
است از یک نظام سیاسی مدرن با برتری دادن به مردم سالاری که پیشوند «جمهوری» آن را نمایندگی می کند و 
یک نظام سنتی که پسوند اسلامی (مطابق قرائت روحانیت انقلابی) نشانگر آن است. دو جزء این نظامِ تلفیقی 
 با یکدیگر هم خوان نیستند. 

ً
که یکی رویکردی از پایین به بالا و دیگری رویکردی از بالا به پایین دارد، الزاما

یعنی همیشه نظر جمهور مردم مثلاً با تشخیص فقهای شورای نگهبان سازگار نیست. البته چنان که در دفتر 
گذشته شرح دادیم، این ناسازگاری نوپدید نیست و در تاریخ معاصر سابقه دارد. اقشار و گروه های مختلف 
نخبگان اعم از روشنفکر و روحانی، و به تَبَع آنان توده ها، با هم هم نوا نبوده  و به جای این که یکدیگر را تقویت 
کنند، همواره با هم سر ناسازگاری داشته و در پی تضعیف هم بوده اند. به هر حال، نباید این مشکل را نادیده 

انگاشت و چنان که در فصول پیش رو می بینیم، همین ناسازگاری درونی سرمنشأ بسیاری از نزاع ها است.
شکل  سرد  جنگ  دوران  در  اسلامی  جمهوری  بین المللی،  نظر  از  گفت،  باید  دوم  مشکل  توضیح  در 
گرفت. دورانی که نظم جهانی در پارادایم تعاملات دو بلوک شرق و غرب، یا کمونیسم و سرمایه داری، رقم 
می خورد و فهم و تحلیل می شد. طُرفه آن که جمهوری اسلامی از ابتدا بر پایۀ شعار «نه شرقی، نه غربی» 
و بر اساس شعار «مرگ بر امریکا» و «مرگ بر شوروی» پایه گذاری شد. یعنی با هر دو قطب جهانی سر 
برنتابند.  را  سرکشی  کشور  چنین  ظهور  جهانی  موجود  نظام  و  ابرقدرت ها  بود  طبیعی  داشت.  ناسازگاری 
در نتیجه، چنان که در فصل پنجم خواهیم دید، در جریان جنگ عراق با ایران هر دو ابرقدرتِ شرق و غرب 
آشکارا به حمایت از عراق و دشمنی با ایران پرداختند، چرا که از دید آنان جمهوری اسلامی برهم زنندۀ نظم 
جمهوری  به  امریکا  سیاستمداران  توسط  کنون  تا  انقلاب  ابتدای  از  که  است  اَنگی  همان  این  بود.  جهانی 

اسلامی زده می شود.
دربارۀ مشکل سوم، یعنی فراوانی دشمنان، این پدیده از همان ابتدا آشکار بود و از این رو، هاشمی رفسنجانی 
دفتر خاطرات سال ۱۳۵۹ را « انقلاب در بحران» [۷] و سال ۱۳۶۰ را «  عبور از بحران» [۸] نامید. علاوه بر 
جدایی بخش بزرگی از  روشنفکران دینی و غیر دینی از روحانیت در سال های نخستین، کودتای ناکام  نوژه در 
تیر ۱۳۵۹ و آغاز جنگ عراق با ایران در ۳۱ شهریور همان سال، در سال ۶۰ بود که در هفتم تیر وقوع انفجار 
تروریستی در دفتر حزب جمهوری اسلامی و انفجار دیگری در دفتر نخست وزیری در هشتم شهریور و انفجار 
سوم در چهاردهم شهریور در دفتر دادستان کل، همگان را مبهوت ساخت. یکی از تحلیلگران ادعا می کند 
بر پایۀ آمار شماره های مختلفِ نشریۀ  مجاهدین خلق ایران و کتاب  جمع بندی یک ساله و نشریاتی که تحت 
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عنوان انجمن دانشجویان خارج کشور مجاهدین چاپ شده از سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۷۵، ۱۱۶۶۳۰ نفر توسط 
آن سازمان «اعدام انقلابی» شده اند. [۹] این فقط ضربۀ یکی از دشمنان خونی بر بدنۀ انقلاب بود.

بالاخره چهارمین مشکل پیش روی جمهوری اسلامی ایران، به اذعان مسئولان نظام و صاحب منصبان 
بر  مـروری  است  کـافی  است.  نداشته  درخشانی  کـارنامۀ  که  بوده  این  اقتصادی،  مدیران  به ویژه  و  اجرایی 
مناظرات کاندیدها در آستانۀ انتخابات ریاست جمهوری داشته باشیم تا ببینیم جناح های سیاسیِ خودی که 
صلاحیت شان توسط  شورای نگهبان تأیید شده است، با چه شدّت و حدّتی یکدیگر را به ضعف و ناکارآمدی 
متّهم می سازند. آمار فسادهای چند هزار میلیارد تومانی که هر از چندی در رسانه ها نمود پیدا می کند، شاهد 
دیگری بر این ناکارآمدی است. رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی نوروزی خود در حرم مطهّر رضوی (ع) 
در سال ۱۴۰۲، پس از ذکر نقاط قوت نظام اسلامی اضافه می کند: «اگر ما در کشورمان چهار پنج نقطه ضعفِ 

مهم داشته باشیم، در رأس همۀ این ها مسئلۀ اقتصاد کشور است.» [۱۰] 
چنان که در فصل چهارم به تفصیل بررسی می کنیم، مطابق اطلاعات  بانک جهانی، رشد  تولید ناخالص 
داخلی سرانه در دورۀ جمهوری اسلامی منفی است. یعنی با احتساب تورم دلار، سرانۀ سال ۱۳۵۶ از سال 
۱۴۰۱ بیشتر است. در حالی که سرانۀ کشورهای  چین،  کرۀ جنوبی و  ترکیه در طول همین مدت به ترتیب ۳۰، 
۸/۶ و ۳/۳ برابر شده است. این بدین معنا است که در دورۀ جمهوری اسلامی، در حالی که برخی کشورهای 
نکردند،  رشد  نه تنها  ایرانیان  میانگین،  به طور  بودند،  اقتصادی  شکوفایی  شاهد  و  کرده اند  رشد  بسیار  دیگر 
بلکه فقیرتر شدند. [۱۱] ناکارآمدی فرهنگی نیز همواره مورد اذعان مسئولان جمهوری اسلامی است و به طور 
نمونه در مورد وضعیت شاخص های نهاد خانواده در ایران قابل سنجش است که در جای دیگر به تفصیل به 

آن پرداخته ام. [۱۲] 
اما مهم ترین ناکارآمدی جمهوری اسلامی را، نه در واقعیت عینی، بلکه باید در احساسات و ذهنیات 
ایرانیان جست وجو کرد. در جای دیگر به تفصیل توضیح داده ام که بر پایۀ پیمایش های جهانی منتهی به سال 
نظر «حس  از  دارند،  قرار   ۱۱۸ رتبۀ  در  کشور   ۱۵۳ میان  در  خوشبختی»  نظر «احساس  از  ایرانیان   ،۲۰۲۰
منفی»، یعنی این که چقدر نگران، غمگین یا عصبانی هستند، در میان ۱۵۲ کشور، در جایگاه ۱۴۷ با وضعیت 
بدتری حتا از  یمن،  افغانستان و مردم  فلسطین قرار دارند، و میزان «امید به آینده» در میان آنان بسیار پایین 
و در وضعیت بحرانی است. یعنی جایگاه ایرانیان بر پایۀ شاخص های ذهنی، بسیار پایین تر از جایگاه آنان در 

میان کشورهای دیگر بر پایۀ شاخص های عینیِ توسعه یافتگی است. [۱۳]
صدام  که  خونباری  جنگ  سال  هشت  بود.  ماندگار  اسلامی  جمهوری  مشکلات،  این  همۀ  به رغم  اما 
ضد ایران به راه انداخت و در سکوت مجامع بین المللی و نهادهای حقوق بشری از همۀ سلاح های متعارف و 
نامتعارفی که در اختیار داشت برای کشتن نظامیان و غیرنظامیان ایرانی و حتا عراقی بهره گرفت، تهدیدهای 
نظامی  امریکا و  اسرائیل که از ابتدا تا امروز همواره روی میز بوده است، تحریم های اقتصادی فراوان که در 
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دوران اعمال سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ به اوج رسید و هنوز ادامه دارد و ناآرامی ها و تظاهرات 
پرشماری که به ویژه در سه موج اخیر ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ با شعارهای براندازانه شکل گرفت، فشار فراوانی 
بر جمهوری اسلامی وارد ساخت. ولی نتوانست آن را براندازد. اما چرا و چگونه آن نظام توانست در برابر تمام 
این مشکلات مقاومت کند و ماندگار شود؟ به دیگر سخن، «راز ماندگارشدن جمهوری اسلامی چیست؟». 
این سؤالِ بسیار مهم و دشوار، هم ارز با همان سؤالی است که در دفتر نخست به آن پرداختیم و برای فهم 
و درک عمیق سیاست ایران لاجرم باید در پاسخ به آن تأمل و اندیشه کرد. لازم به توضیح است که این جا 
سؤال از میزان مقبولیت عمومی روحانیت یا جمهوری اسلامی یا کارآمدی آن نیست که آیا کمتر شده، ثابت 
مانده، یا افزایش یافته است یا در مقایسه با سایر نظام های سیاسی کمتر یا بیشتر است. اگرچه ممکن است 
به طور ضمنی به این مسائل نیز اشاره کنیم، ولی پاسخ به این پرسش ها وظیفۀ پیمایش ها و پژوهش های دیگر 
است. این جا سؤال از علل و عوامل ماندگاری جمهوری اسلامی بر اریکۀ قدرت سیاسی است و این که چرا 
مخالفان با تمام حمایت های ایدئولوژیک، مالی و رسانه ای خارجی و داخلی نتوانستند آن را سرنگون کنند. 
در کنار پاسخ به این سؤال، تلاش می کنیم ذیل مباحثی که در فصل های پیش رو طرح می شود، به عوامل 
داخلی و خارجی تضعیف جمهوری اسلامی و چالش ها و ابرچالش های آن نیز بپردازیم. توجه به این عوامل 

بسیار مهم است، زیرا نبرد قدرت در این سرزمین همچنان ادامه خواهد داشت.
این سؤال پیچیده و تأمل انگیز البته دو پاسخ دَم دستی و ساده دارد که در هر جمعی که از حاضران بپرسید 
این پاسخ ها را دریافت خواهید کرد. موافقان جمهوری اسلامی، می گویند جمهوری اسلامی در قدرت ماند 
چون بر حق بود و می خواست داد مردم مستضعف ایران و جهان را از مستکبران داخلی و خارجی بازستاند، 
خداوند پشتیبان آن بود و مردم ایران با جان و دل از آن حمایت کردند. اما مخالفان، پاسخ می دهند که قدرت 
سرکوب جمهوری اسلامی دست بالا را برای آن فراهم آورد تا جایی که کسی جرئت ابراز مخالفت در عرصۀ 
این گونه  نویسنده  این  نظر  از  می شد.  مجازات  به شدت  مخالفتی  هر گونه  ازای  به  چون  نداشت،  را  عمومی 
ایدئولوژیک  خاستگاه  نشانگر  تنها  باشد،  علمی  مطالعات  و  پژوهش ها  از  برآمده  این که  به جای  پاسخ ها 

پاسخ دهنده است.
اما پاسخ ایدئولوژیک به سؤال های علمی هرگز راهگشا نیست. این که چه کسی بر حق یا باطل است 
و نبرد حق و باطل در تاریخ به چه سمت و سویی می رود و خواهد رفت، نگاه های ایدئولوژیک و غیر علمی 
در  است.  مصادره به مطلوب  نوعی  خواندن،  مخالفان  سرکوب  را  دولت  خشونت  هر گونه  چنان که  هستند. 
آن  انحصار  در  اجتماعی  نظم  تأمین  برای  مشروع  خشونت  اعمال  که  است  نهادی  دولت  مدرن،  سیاست 
قرار گرفته و هر دولتی بالاخره در شرایطی مجبور به اعمالِ خشونت است. این که کدام خشونت، مصداق 
ایدئولوژیکْ  نگاه  یک  بر پایۀ  فقط  که  است  قضاوتی  البته  است،  سرکوب  مصداق  کدام  و  مشروع  خشونت 
ساده به نظر می رسد. برای نمونه قضاوت در مورد این که جنگ با کُردهای طالب خودمختاری در شهر پاوه در 
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مرداد ۱۳۵۸، سرکوب مشروع تجزیه طلبان توسط حکومت مرکزی بود یا خاموش کردن ندای آزادی خواهیِ 
گروه های کُرد، با این که با رویکرد ایدئولوژیک ساده است، ولی از نظر علمی دشوار است. به علاوه، هرگز 
سرکوبْ ابزار مناسبی برای ماندگاری در قدرت نیست، زیرا در طول تاریخْ حکومت های سرکوب گرِ بسیاری 

در اثر فشار خارجی، انقلاب یا کودتای داخلی سرنگون شده اند. 
در مباحث علمی باید از نگاه های ایدئولوژیک تا حدّ امکان اجتناب ورزید. مطابق همان مثالی که در 
دفتر نخست آوردم، وقتی یک جنازه به پزشکی قانونی تحویل داده می شود تا پزشک علت مرگ را تشخیص 
دهد، وظیفۀ وی تحلیل علمی علل مرگ و تعیین زمان آن است. [۱۴] پزشک نباید در این زمینه نظر دهد که آیا 
شخصی که فوت کرده، انسان بدی بوده و استحقاق مرگ را داشته یا انسان خوبی بوده و حقش نبوده که بمیرد 
یا کشته شود! یا بگوید هر انسانی اجلی دارد و بالاخره اجل این شخص فرارسیده بود و خواست خداوند بود 
که مُرد. با این که این گزاره ها در جای خود ممکن است درست باشد، ولی وظیفۀ پزشک چیز دیگری است. 
یک تحلیلگر سیاسی نیز باید به صورت علمی به سؤال دربارۀ علل و عوامل سیاسی و اجتماعی له یا علیه به 
قدرت رسیدن یا در قدرت ماندن یک گروه یا یک نظام پاسخ دهد؛ فارغ از این که چه کسی بر حق و چه کسی 
 موافق یا مخالف روحانیت، جمهوری اسلامی یا کُردهای 

ً
باطل است و فارغ از این که آن تحلیلگر شخصا

خواهان خودمختاری باشد. هر گونه خلط اعتقادات سیاسی و ایدئولوژیک با تحلیل های علمی، تحلیل را 
فاقد ارزش پژوهشی می سازد. بنابراین، مانند دفتر پیشین، در این دفتر نیز تلاش داریم از جانب داری پرهیز 
کنیم و مانند یک پزشک، فقط خود را ملزم به تحلیل علمی می دانیم و اصولاً در جایگاهی قرار نداریم که در 

مورد حقانیت داشتن یا نداشتن طرف ها در نبرد قدرت نظر بدهیم.
روشی که در این دفتر نیز مانند دفتر نخست به کار می گیریم، مبتنی بر تحلیل رفتار نیروها و بازیگران 
سیاسی بر اساس تحلیل موقعیت۱ است. در این روش، تمام کنش گران به عنوان کنش گرانی عاقل و حساب گر 
به جای  گیرد.  قرار  بررسی  و  مطالعه  مورد  آنان  تصمیم سازی  منطق  که  می شود  تلاش  و  می شوند  محسوب 
اتهام زدن به یک بازیگر سیاسی و یا یک نیروی سیاسی، باید دید که عواملی که در تصمیم گیری او مداخله 
داشته، چرا و چگونه او را به آن مسیری که در پیش گرفته، رهنمون شده اند. این روش یک تحلیل واقع گرایانه 
است و با توجه به این که مبتنی بر مستندات و وضعیت های عینی۲ است، همواره امکان نقد و بررسی بیشتر را 

برای پژوهشگران بعدی فراهم می آورد. 
تحلیل های  ارائۀ  خاطر  به  نویسنده  این  که  فراوانی  ستایش های  کنار  در  نخست،  دفتر  انتشار  از  پس 
بی طرفانۀ علمی دریافت کرده، اتّهاماتی نیز بر پایۀ جانب دارانه بودن تحلیل ها وارد شده است. این اتّهامات 

معمولاً بر پایۀ یکی از چهار استدلال زیر بیان می شد. 

1. situational analysis 2. objective
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نخست، به کارگیری الفاظ محترمانه برای شخصیت های تاریخی مانند « رضاشاه» برای پهلوی اول پس 
از مراسم تاج گذاری در سال ۱۳۰۵، یا «امام خمینی» برای رهبری انقلاب، پس از انقلاب اسلامی. دوم، نفس 
این که کتاب نبرد قدرت در ایران در جمهوری اسلامی ایران منتشر شده، نشان از آن دارد که این کتاب سوگیرانه 
است، وگرنه مجوّز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت نمی کرد. سوم، این که روحانیت را یکی 
از طالبان قدرت در جریان نبرد قدرت بدانیم، جفا در حق روحانیتی است که هرگز برای کسب قدرت اقدام 
نکرده و نمی کند. و بالاخره، تحلیل های کتاب سوگیرانه به نظر می آید چون در نبرد قدرت در ایران در نهایت، 

روحانیت برنده شد. 
این نویسنده هیچ یک از این اتّهامات چهارگانه را وارد نمی داند. اول این که استفاده از عناوین رسمی برای 
تحلیل ها  بودن  سوگیرانه  از  نشانی  هیچ  و  است  دانشگاهی  حرفه ای  نوشتار  مقتضای  سیاسی  شخصیت های 
ندارد. رضاشاه پس از تاج گذاری به طور رسمی این عنوان را دریافت کرد و امام خمینی بر اساس قانون اساسی 
جمهوری اسلامی چنین خوانده می شود. دوم، نویسنده با هر گونه ممیّزی و سانسور متون علمی و سیاسی 
مخالف و معتقد است از نظر شرعی و قانونی حکومت نه تنها حق این کار را ندارد، بلکه موظّف به حمایت و 
بسترسازی برای انتشار اندیشه ها است. [۱۵] با این حال، اهل مطالعه واقف هستند، صِرف انتشار یک کتاب 
در جمهوری اسلامی ایران، دلیل سوگیرانه بودن تحلیل های آن نیست. شاهد این مدّعا آن است که کتاب نبرد 
قدرت در ایران پس از انتشار مورد استقبال طیف گسترده ای از گروه های سیاسی قرار گرفت که با یکدیگر کاملاً 
در تضاد بودند، ولی همگی کتاب را ستایش می کردند. البته این اتّهام دوم معمولاً در شبکه های مجازی و بیشتر 
از سوی کسانی وارد می شد که کتاب را نخوانده بودند و اصولاً کتاب خوان نبودند و بیشتر وقت شان را صرف 
اسلامی  انقلاب  جریان  در  روحانیت  که  کرد  انکار  نمی توان  سوم،  می کردند.  مجازی  فضای  در  گشت وگذار 
فقیه»  نظام «ولایت  و  اسلام  از  روحانیت  قرائت  بر اساس  اسلامی»  تا «جمهوری  داشت  مشارکت  فعالانه 
شکل بگیرد. قدرت، برای جویندگان آن، می تواند ابزار اصلاح جامعه در جهت اهداف متعالی باشد، و این یک 
واقعیت غیر قابل انکار تاریخی است که روحانیت به رهبری امام خمینی در جریان انقلاب، در پی رسیدن به این 
جایگاه بود. همین که روحانیت مردم را به ایستادگی در مقابل گلوله و تانک رژیم شاه تشویق می کرد تا رژیم را 
براندازند و حکومت صالحان را بر زمین برقرار کنند، خود مشارکت در نبرد قدرت بود. [۱۶] بالاخره نمی توان در 
دریا پا گذاشت و خیس نشد. در نهایت، پاسخ به اشکال آخر: این که روحانیت در نبرد قدرت در انقلاب برنده 
شد یا پس از پیروزی انقلاب، به رغم تمام مشکلاتی که جمهوری اسلامی با آن مواجه بود، ماندگار شد، نیز یک 
واقعیت تاریخی است و از اختیار این نویسنده خارج بوده است. خواه ناخواه، روحانیت شیعه در جامعۀ ایران 
دارای ویژگی هایی بوده که از این موفقیت ها برخوردار می شده است. البته لازم به ذکر است که برنده شدن در نبرد 
قدرت یا در مسند قدرت ماندن به خودی خود دلیلی بر حقانیت و مشروعیت دینی داشتن یا نداشتن نیست. زیرا 
با این که مفروض این است که پیامبران خدا (ع) بر حق بودند، گاهی سپاه آنان از دشمنان شان شکست می خورد 
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می شود متذکّر  را  پیروزی ها  و  شکست ها  این  دلایل  مواردی  در  کریم  قرآن  و  می شد  پیروز  آنان  بر  گاهی  و 
(آل عمران، ۱۲۵ و ۱۵۲). ولی این شکست ها و پیروزی ها ارتباطی با حقانیت و مشروعیت آنان نداشت.

نکته ای که نباید از نظر دور بماند این است که در ادبیات سیاسیِ موجود، کمتر به تحلیل ماندگاری و 
تثبیت حکومت ها پرداخته شده است. حال آن که به ویژه پس از یک انقلاب سیاسی و در شرایط خلأ قدرت، 
آن چیزی که در اولویت قرار می گیرد فرار از آشوب دوران پساانقلاب و ایجاد و تثبیت یک نظام سیاسی است 
مطالعات  می گوید  و  می کند  انتقاد  در  امریکا  سیاسی  علوم  سنت  از  جایی  در  شود.  هانتینگتون  ماندگار  تا 
بلکه  ندارد،  حکومت ها  ماندگاری  و  تثبیت  و  ایجاد  اهمیت  به  توجهی  کشور  آن  در  سیاسی  پژوهش های  و 
فقط به محدودکردن حکومت می اندیشد. او معتقد است این رویکرد در تاریخ سیاسی امریکا ریشه دارد، 
چون نهادهای حکومتی در آن کشور طی یک سیر تاریخی ایجاد نشده، بلکه به طور کامل از انگلستان وارد 
شده است. یک امریکایی برای طراحی «یک نظام سیاسی با بیشترین قدرت و اقتدار، هیچ راه حل حاضر 
و آماده ای در اختیار ندارد. فرمول های عمومی او این است که حکومت باید بر پایۀ انتخابات آزاد و بی غل 
اداره  دیگر  انسان های  وسیلۀ  به  را  انسان ها  باید  که  حکومتی  هر  ساختن  در  اما]  باشد [...  استوار  غش  و 
کند، بزرگ ترین دشواری از این واقعیت سرچشمه می گیرد که نخست باید حکومت را قادر ساخت که بر 
حکومت شوندگان نظارت کند و در مرحلۀ دوم باید آن حکومت را واداشت که رفتارش را تحت نظارت قرار 
دهد.» به عبارت دیگر، پیش از محدودساختن حکومت باید به تثبیت اقتدار و ماندگاری آن اندیشید. به ویژه 
در کشورهایی که در حال پیمودن مسیر نوسازی هستند، آنچه در رأس اهمیت قرار می گیرد، این است که با 
توجه به وضعیت بحرانیِ نیروهای سیاسی اعم از روشنفکرانِ کنارگذاشته شده، نظامیانِ سرکش و دانشجویانِ 
شورشی، لازم است ابتدا اقتدار و ماندگاری حکومت تثبیت شود تا در وهلۀ بعد بتوان به محدودکردن دامنۀ 
اقتدار و پاسخ گوکردن حکومت فکر کرد. سپس هانتینگتون اضافه می کند که رمز موفقیت کمونیست ها در 
دوران  جنگ سرد که انقلاب های چپ، یکی پس از دیگری در کشورهای مختلف به پیروزی می رسید، در این 
نبود که آن ها می توانستند به راحتی یک حکومت را براندازند. رمز پیروزی آنان در این بود که پس از براندازی 
حکومت می توانستند با استفاده از ایدئولوژی حاضر و آماده و با استفاده از نهاد حزبی که در اختیار داشتند 
به سرعت یک اقتدار مدرن را برسازند. «کمونیست ها شاید که آزادی را فراهم نیاورند اما بی گمان می توانند 

پایه های اقتدار را فراهم سازند و حکومت هایی را برپا کنند که توانایی حکومت کردن را دارند.» [۱۷]
به هر حال، پس از انتشار دفتر نخست، جای یک پژوهش مستقل و عمیق دربارۀ رمز ماندگاری جمهوری 
اسلامی خالی بود که در صدد انجام این پژوهش برآمدم. در دفتر نخست، چون مایل به ریشه یابی نیروهای 
سیاسی در ایران کنونی بودم، مجبور به مطالعات تاریخی گسترده شدم. البته نبرد قدرت در ایران هرگز ادعای 
پوشش تاریخی دوره یا دوره هایی از تاریخ ایران را ندارد و اصلاً نباید به عنوان یک منبع تاریخی ارزیابی شود. 
سؤال اصلی در آن دفتر و همچنین در این دفتر از جنس سیاسی است. با این تفاوت که در دفتر نخست، برای 
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تحقیق و تدقیق در وضعیت نیروهای سیاسی، ناگزیر از مطالعۀ تاریخ پنج سدۀ اخیر شدم. اما در این دفتر 
چون از دوران کنونی بحث می شود، کمتر دربارۀ حوادث و اتفاقات تاریخی دور گفت وگو خواهم کرد و بیشتر 
به مباحث دوران پس از انقلاب یا دوران کنونی خواهم پرداخت. این رویکرد اگر این حسن را دارد که مباحثی 
که طرح می شود در دسترس تر است، از این مشکل رنج می برد که هنوز زمان زیادی از وقایع نگذشته و حب و 

بغض ها در ترسیم وقایع فروکش نکرده است.
این دفتر، اگرچه هویتی مستقل دارد، ولی در ادامۀ دفتر نخست نوشته شده است. پس تلاش می کنم تا 
جای ممکن از تکرار استدلال ها و مباحث پیشین پرهیز کنم. بر پایۀ جمع بندی مباحث آن دفتر، آخرین آرایش 
الف.  شامل؛  نخبگان   (۱ بود:  گرفته  شکل  سه گانه  تقسیم بندی  این  بر پایۀ  انقلاب  در  ایران  سیاسی  نیروهای 
دربار و نیروهای سیاسی هم پیمان از جمله دیوان سالاران، نظامیان و ساواک، ب. روحانیان، ج. روشنفکران و 
چپ گرایان ۲) دولت های خارجی در قالب «استعمار در سایه» و ۳) توده های مردم. ولی پس از پیروزی انقلاب 
این آرایش دچار تغییرات زیادی شد. روشن است که پس از پیروزی انقلابْ دربار از صحنۀ سیاست ایران حذف 
شد. همچنین در همان دهۀ نخست و در پی فروپاشی اتحاد جماهیر  شوروی، چپ گرایان نیز از اهمیت ساقط 
شدند. ساواک فروپاشید و وظایف آن ابتدا در قالب دفتر اطلاعات نخست وزیری و واحد اطلاعات سپاه و 
نیروی  و  اسلامی  انقلاب  پاسداران  سپاه  ارتش،  در  نیز  نظامیان  می گرفت.  انجام  اطلاعات  وزارت  در  سپس 
انتظامی، ساختار جدیدی پیدا کردند. توده های مردم که پیش از آن بیشتر تحت نفوذ شبکه های سنتی قرار 
داشتند، در پی گسترش رسانه ها و شبکه های اجتماعیِ مجازی کنش گری سیاسی متفاوتی از خود نشان دادند 
و دولت های خارجی از تأثیرگذاری مستقیم در سیاست ایران محروم شدند، اگرچه دولت های غربی و رقبای 
منطقه ای ایران از هیچ تلاشی برای براندازی جمهوری اسلامی مضایقه نکردند. اما در کنار نیروهای سیاسی 
موجود، نیروهایی با عنوان ضدانقلاب پدیدار شدند که شامل گروه های مختلفی از نخبگان می شد و به مرور 
 کمک های مادی و معنوی فراوانی 

ً
زمان، مرکزیت ضدانقلاب به خارج از کشور منتقل گردید. ضدانقلاب غالبا

از دولت های خارجی دریافت می کرده و چنان که در فصل هفتم خواهیم دید، حتا در بودجۀ رسمی سالانۀ 
برخی کشورها از جمله امریکا دارای سرفصل های مصوّب و قانونی بوده است.

بنابراین، در دورۀ پس از انقلاب، تقسیم بندی نیروهای سیاسی را در قالب دوگانۀ نخبگان و توده ها به 
و  گروه ها  سیاسی،  احزاب  و  جناح ها  روشنفکران،  روحانیت،  شامل  نخبگان  می کنیم:  پیگیری  زیر  شکل 
نهادهای ثروتمند (و نحوۀ توزیع ثروت در کشور)، نظامیان و نهادهای اطلاعاتی، کشورهای خارجی و در 
رأس همه امریکا، ضدانقلاب و بالاخره نیروی سیاسی توده ها. این تقسیم بندی شاید بهترین نباشد، ولی وقتی 
پس از حدود نیم قرن به سال های گذشته نگاه می کنیم، امکان خوبی برای فهم و تحلیل مجموع معادلات 
ساختارها و  و کنش ها و واکنش های سیاسی در اختیار قرار می دهد. به جای این که تحلیل خود را بر پایۀ 
تأثیرگذار  اقشار  و  کنش گران  بر پایۀ  یا  ملی،  رسانۀ  دولت،  نگهبان،  شورای  مجلس،  مانند  رسمی  نهادهای 



22 نبرد قدرت در ایران در دورۀ جمهوری اسلامی

مانند رسانه های بین المللی، مداحان و سلبریتی ها شکل دهیم، می توان نقش این نهادها و نیروهای سیاسی 
را به تناسب در فصول مختلف آورد. مثلاً مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را در فصل جناح های 
سیاسی مورد توجه قرار می دهیم و نقش رسانه ها، مداحان و سلبریتی ها را ذیل فصل های مختلف از جمله 

ضدانقلاب و توده ها بررسی می کنیم. 
نویسنده اذعان دارد که بضاعت علمی ناچیزی دارد و با توجه به چندرشته ای بودن این پژوهش، اگر هم 
اطلاعاتی در برخی رشته ها داشته باشد، در برخی دیگر، فاقد تخصص کافی است. اما هدف از این پژوهش، 
استیعاب تمام و کمال موضوع نیست، بلکه هدف فقط گشودن بابی برای بحث و گفت وگو از جریان نبرد 
قدرت در دورۀ جمهوری اسلامی و تحلیل علل و عوامل ماندگاری آن نظام است. از این جهت، همان طور 
که پس از انتشار دفتر نخست همواره از بازخورد خوانندگان گرامی و فرهیخته مشعوف می شدم، متواضعانه 

منتظر بازخوردهای بیشتر پس از مطالعۀ این دفتر نیز خواهم بود.۱

چکیده ای از فصول کتاب

پس از این مقدمه، در فصل اول با عنوان «روحانیت در جست وجوی آرمان شهر» به بحث از نهاد روحانیت 
و نحوۀ برخورد آن با چالش های ناشی از قرارگرفتن در مسند قدرت می پردازیم. از آن جا که هر انقلابی تنها 
با وعده های آرمان شهری می تواند توده های مردم را بسیج کند و آنان را جهت فداکاری و از خودگذشتگی 
است.  آرمان شهر  یک  ترسیم  به  نیاز  انقلاب،  یک  راه اندازی  برای  سازد،  قانع  مستقر  رژیم  براندازی  برای 
آرمان شهر انقلاب اسلامی ایران چنان که از شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» برداشت می شود، 
جامۀ  را  خود  آرمان شهری  وعدۀ  باید  روحانیت  پیروزی،  از  پس  بود.  اسلامی  مردم سالار  مستقل  نظام  یک 
فراوانی  معضلات  اسلامی،  به  آرمان شهر  نیل  برای  روحانیت  و  نبود  ساده ای  کار  این  اما  می پوشانید.  عمل 
پیش رو داشته است. در این فصل، به این معضلات و کارنامۀ روحانیت در مواجهه با آن ها خواهیم پرداخت. 

در عین حال، در تلاش هستیم که رمز ماندگاری روحانیت در قدرت را نیز جست وجو کنیم.
« اضمحلال روشنفکری» عنوان دومین فصل این کتاب است. همان طور که در دفتر نخست دیدیم، در 
تاریخ معاصر هر زمانی که روشنفکران و روحانیان با هم متحد می شدند، از جمله در انقلاب  مشروطه، توان 
فراوانی به دست می آوردند و می توانستند بر رقبای سیاسی غلبه کنند. انقلاب اسلامی نمونۀ دیگری برای این 
اتحاد بود. ولی یک سال هم طول نکشید که در پی سرنگونی دولت موقت، آن اتحاد جای خود را به جدایی و 
 به طور کامل در مقابل هم قرار گرفتند. 

ً
تفرقه داد و با عزل بنی صدر در سال ۶۰ این دو نیروی سیاسی تقریبا

واگذار  به سرعت  را  میدان  دلیل،  این  به  و  نبود  روحانیان  با  مقایسه  قابل  روشنفکران  اجتماعی  سرمایۀ  اما 

1. m.samiei@ut.ac.ir
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کردند. فارغ از این مسائل، در گسترۀ جهانی، روشنفکری از نیمۀ سدۀ بیستم رو به اضمحلال بوده است، 
چون روشنفکری از مقولۀ فرهیختگی است و آن مقوله اینک جای خود را به تخصص داده است. البته هنوز 

 روشنفکری دینی فضایی برای فعالیت دارد، که به بررسی کارنامۀ نه چندان موفق آن خواهیم پرداخت.
عنوان فصل سوم «حکومت و رقابت جناح های سیاسی» است. از ابتدای پیروزی انقلاب، جمهوری 
اسلامی، مانند هر نظام سیاسی دیگر، شاهد رقابت بین احزاب، تشکل ها و جناح های سیاسی بوده است. 
اصلاحات،  سازندگی،  دوران های  تا  انقلاب  پیروزی  از  پس  دوران  از  را  رقابت ها  این  ابتدا  فصل،  این  در 
با  دوران ها  این  در  ایران  سیاسی  نظام  می کنیم  مشاهده  و  می کنیم  مرور  دیپلماسی  و  مذاکره  و  عوام گرایی 
چه افت وخیزهایی روبه رو بوده است. در این مرور تاریخی به این نتیجه می رسیم که فارغ از خسارت های 
زیادی که تندروی سیاسی به کشور وارد آورده است، همواره نوعی اعتدال و عقلانیت در نظام وجود داشته 
مهم ترین  از  یکی  مردم  به  سهم دهی  همین  شاید  است.  می گرفته  نظر  در  مردم  برای  را  قدرت  از  سهمی  که 
می کردند  انتخاب هایی  سال ها  این  طول  در  مردم  توده های  اگرچه  است.  بوده  اسلامی  جمهوری  بقای  علل 
که گاهی با نظر نخبگان هماهنگ نبود، ولی هر جابه جایی سیاسی انرژی بزرگی از توده ها تخلیه می کرد و 
نمی گذاشت آن انرژی مانند دوران پهلوی در مخالفت با اصل نظام به کار گرفته شود. در ادامۀ این فصل به 
نقش احزاب سیاسی در دموکراسی ها می پردازیم و مشاهده می کنیم چگونه جای خالی احزاب سیاسی در 
ایران با عوام گرایی و شعارهای عوامانه در جریان مبارزات سیاسی پر شده است. همچنین از این نکته بحث 
می کنیم که تدبیر اصلی برای حل ناسازگاری درونیِ نظام سیاسیِ جمهوری اسلامی به کارگیری نهاد شورای 

نگهبان در ساختار سیاسی ایران بوده است. البته کارکرد این نهاد نیاز به اصلاح و تکمیل دارد. 
چهارمین فصل کتاب با عنوان «پول و قدرت» به بحث دربارۀ اقتصاد سیاسی در دورۀ جمهوری اسلامی 
می پردازد. این فصل که حجیم ترین فصل کتاب است، سیاست های اقتصادی و وضعیت اقتصادی کشور را 
از سال ۱۳۴۰ تا ۱۴۰۰ مورد بررسی قرار می دهد. بررسی را از ۱۷ سال پیش از پیروزی انقلاب شروع کردیم تا 
بتوانیم روندهای اقتصادی را به خوبی بکاویم. در واقع، بر خلاف مبارزات احزاب و جناح های سیاسی پس 
از پیروزی انقلاب که شباهتی با دوران پهلوی نداشت، اقتصاد سیاسی ایران در پیش و پس از انقلاب، نقاط 
اشتراک زیادی با هم دارند و برای درک بهتر آنچه در دورۀ جمهوری اسلامی رخ داده، لازم است به اواخر 
دورۀ پهلوی نیز پرداخته شود. در این مرور تاریخی، متوجه می شویم که بلافاصله پس از پیروزی انقلاب تا 
پایان جنگ، اقتصاد ایران به شدت دولت سالار و متمرکز شده بود. اما از دورۀ سازندگی، اقتصاد بازارْ غالب، 
و  رفت  بی راهه  به  اسلامی  جمهوری  در  نهضت  خصوصی سازی  اما  شد.  بیشتر  خصوصی  بخش  نقش  و 
موجب تولد بخش بزرگی در اقتصاد ایران شد که «خصولتی» نام گرفت. خصولتی ها برای اقتصاد ایران و 
به طور کلی برای جمهوری اسلامی بسیار پرخطر هستند. آن ها با این که از رانت و یارانۀ دولتی بهرۀ کاملی 
دارند، کلاً فاقد شفافیت و پاسخ گویی هستند و با توجه به این که به هیچ وجه کارآیی بخش خصوصی را ندارند، 
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به لانه ای برای فساد تبدیل شده اند. به هر حال، در این فصل به این نتیجه می رسیم که به رغم افت وخیز بالایی 
که در اقتصاد سیاسی دورۀ جمهوری اسلامی داشتیم، رمز ماندگاری جمهوری اسلامی این بوده است که 
در پیچ های تاریخی دنده عوض کرده و پیچیده است. در ادامۀ این فصل به نقش اقتصاد نفتی و تحریم ها در 

اقتصاد ایران نیز خواهیم پرداخت. 
را  کتاب  فصل  پنجمین  عنوان،  همین  با  فصلی  در  اطلاعاتی»  و  نظامی  به «نهادهای  مربوط  مباحث 
تشکیل می دهد. این فصل که مانند فصل گذشته قدری طولانی است، داستان شکل گیری سپاه پاسداران 
تأسیسْ  بدو  از  انقلاب  کمیته های  و  سپاه  می گیرد.  پی  اسلامی  جمهوری  ارتش  کنار  در  را  اسلامی  انقلاب 
اهرم نظامی در اختیار نهاد روحانیت بودند تا آن نهاد بتواند از انقلاب اسلامی و نفوذ خود در آن پاسداری 
کند و در سیاست ایران ماندگار شود. اما نمی توان به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی پرداخت و به جنگ 
عراق با ایران توجه نکرد، زیرا دوران هشت سالۀ جنگ بود که شاکلۀ نظامی ارتش و به ویژه سپاه پاسداران را 
ریخت. پایان جنگْ درس های زیادی برای ایران و به ویژه برای نیروهای نظامی داشت که شاید بزرگ ترین 
درس، لزوم خودکفایی تسلیحاتی بود. در ادامه، به بحث از نقاط اشتراک و افتراق ارتش و سپاه می پردازیم. 
سپاه بر خلاف ارتش، در کنار نقش نظامی خود، نقش های سیاسی، اقتصادی و اطلاعاتی پررنگی دارد که 
به تفصیل به آثار مثبت و منفی آن پرداخته ایم. در پایان این فصل، به نهادهای اطلاعاتی در جمهوری اسلامی 
شامل وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و نقشی که در کنار نیروهای نظامی در ماندگاری جمهوری اسلامی 

داشته اند، اشاره می کنیم.
عنوان فصل ششم، «از استعمار در سایه تا مرگ بر شیطان بزرگ» است و به سیاست خارجی جمهوری 
اسلامی و بیش از همه به بررسی روابط ایران و امریکا در دورۀ جمهوری اسلامی می پردازد. همان طور که 
انقلابْ مردم ایران را از زیر یوغ استبداد پهلوی خلاص کرد، قصد داشت آنان را از زیر یوغ استعمار در سایۀ 
امریکا یا همان نقش خاص استعماری امریکا در دوران پهلوی، نیز خلاص کند. از این رو، از ابتدای پیروزی 
از  به یکدیگر  امریکا  و  اسلامی  جمهوری  نگاه  و  بوده  متشنج  همواره  امریکا  و  ایران  روابط  کنون  تا  انقلاب 
گروگان گیری  ماجرای  در  کشور  دو  بین  روابط  در  جدی  مشکل  نخستین  است.  بوده  دشمن  به  نگاه  جنس 
دیپلمات های امریکایی در تهران نمود یافت. از آن زمان تحریم های امریکا ضد ایران شروع شد و در دوره های 
بعدی، به ویژه وقتی پروندۀ هسته ای ایران توسط موساد و در پی مصاحبۀ نمایندگان مجاهدین خلق در امریکا 
جنجالی شد، همواره تحریم ها شدید و شدیدتر می شد تا در دورۀ نخست ترامپ به فشار حداکثری ضد ایران 
به رغم  ولی  بود،  ساله  دوسه  استثنایی  دورۀ  یک  بین  این  در  کرد.  برجام  پیدا  ادامه  همچنان  و  گردید  تبدیل 
تلاش هایی که دولت های  اوباما و روحانی برای انعقاد آن موافقت نامه کردند، دورۀ کوتاه برجام چندان راهگشا 
آن  که  استعماری  رابطۀ  مقابل  در  را  امریکا  با  اسلامی  جمهوری  دشمنی  که  نیست  بی راه  به هر حال،  نبود. 
کشور با رژیم پهلوی داشت و هنوز با بسیاری کشورهای دیگر و با ضدانقلاب دارد، یکی از علل سربلندی و 
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ماندگاری جمهوری اسلامی بدانیم. البته همین دشمنی، سبب انزوای بین المللی و یکی از ابرچالش های پیش 
روی جمهوری اسلامی است. در پایان این فصل به تحلیل جایگاه سیاست خارجی ایران در طیف عمل گرایی 

و آرمان گرایی خواهیم پرداخت. 
فصل هفتم را کـه به بحث از نیـروی سیاسی «ضدانقلاب» تخصیص داده شده است، با نگـاهی گذرا 
به نشست نیروهای ضدانقلاب در دانشگاه  جورج تاون واشنگتن در ۲۱ بهمن ۱۴۰۱ آغاز می کنیم. هدف آن 
که  بود  این  ضدانقلاب،  شاخص  چهره های  حضور  با  و  ایران»  دموکراسی  جنبش  عنوان «آیندۀ  با  نشست 
با  توأم  نه  و  بود  شدنی  کار  این  نه  اما  کند.  یکصدا  اسلامی  جمهوری  با  ضدیت  در  را  ضدانقلاب  نیروهای 
موفقیت. ضدانقلاب شامل نیروهای متضاد و متخالفی است که با هم مشکلات اساسی و غیر قابل حل دارند. 
تجزیه طلبان با ملی گرایان نزاعی دیرینه دارند و سلطنت طلب ها و چپ ها علاوه بر دشمنی عمیق، همواره به هم 
حسد می ورزند. در عین حال، همگی بر سر تصاحب بودجه های دولت های غربی که برای مبارزه با جمهوری 
اسلامی به ضدانقلاب تخصیص داده می شود و نیز جلب حامیان نه چندان وفادار، همیشه با هم نزاع دارند. 
در میان نیروهای ضدانقلاب به کردهای جویای خودمختاری و نیز مجاهدین خلق به تفصیل پرداخته ایم. در 
لابه لای ماجرای درگیری این نیروها با جمهوری اسلامی متوجه می شویم یکی از علل ماندگاری جمهوری 
 ازجان گذشته بوده اند و همواره در تمام میادین 

ً
اسلامی این بوده است که نیروهایی در اختیار داشته که واقعا

توانسته با اتکا به فداکاری های آن نیروها ماندگاری خود را تضمین نماید. علت دیگر ماندگاری نظام این بوده 
در  است.  نبوده  جذاب  مردم  توده های  برای  هرگز  و  داشته  دفاعی  غیرقابل  عملکرد  و  سابقه  ضدانقلاب  که 
پایان، به نیروهای دیگر ضدانقلاب از جمله حزب توده و نقشی که در نبرد قدرت در دورۀ جمهوری اسلامی 

داشتند، پرداخته ایم.
فصل هشتم را به بحث از نیروی سیاسی «توده های مردم» اختصاص داده ایم. آن فصل تلاش دارد نقش 
نیروی سیاسی توده ها را که در واقع، برندۀ اصلی نبرد قدرت در انقلاب بود، در دورۀ جمهوری اسلامی مورد 
مانند  نمی توانند  اسلامی  جمهوری  دورۀ  در  توده ها  چرا  که  می پردازیم  نکته  این  به  ابتدا  دهد.  قرار  بررسی 
انقلاب اسلامی، نیروی سیاسی خود را ضدنظام به کار بگیرند. ناآرامی های سال های ۹۶، ۹۸ و ۱۴۰۱ آمادگی 
کنونی،  شرایط  در  کرد،  خواهیم  مشاهده  چنان که  ولی  داشتند،  را  فراگیر  انقلاب  یک  به  تبدیل شدن  برای 
فضای داخلی و جهانی اجازۀ تبدیل آن ناآرامی ها و هر ناآرامی دیگری را به یک انقلاب ضدجمهوری اسلامی 
نخواهد داد. اما در همین فضا، توده ها با سرکشی خزندۀ خود توانسته اند از نظام جمهوری اسلامی امتیازات 
زیادی بگیرند. در این فصل، سرکشی های خزنده و دستاوردهای مهاجران از روستا به شهر، زنان، جوانان و 
نیز سرکشی مردم ضدانحصار رسانۀ ملی را به تفصیل مورد بررسی قرار داده ایم. یافته های این فصل به ما نشان 
می دهد با این که جمهوری اسلامی با یک انقلاب دیگر تهدید نمی شود، ولی در خطر اضمحلال از درون، در 

اثر سرکشی های خزنده، قرار دارد. 
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آخرین فصل کتاب فصل نهم است که به «تحلیل ماندگاری جمهوری اسلامی» و ابرچالش هایی که با آن 
مواجه است، می پردازد و تلاش می کند با ارائۀ یک جمع بندی از همۀ یافته های این پژوهش، به پرسش اصلی 
خطرناک  ابرچالشِ  چهار  سوی  از  تهدیدشدن  نیز  و  اسلامی  جمهوری  ماندگاری  راز  دهد.  پاسخ  پژوهش 
سیاسی  علوم  منظر  از  مشروعیت  مفهوم  همچنین  می شود.  طرح  فصل  این  در  که  است  دیگری  مباحث 
توضیح داده می شود و پایه های سه گانۀ آن تبیین می گردد. سپس  مشروعیت سیاسی جمهوری اسلامی تحلیل 

می گردد. سرانجامْ این کتاب با «نتیجه گیری» خاتمه پیدا می کند.

محمد سمیعی

دانشگاه تهران
اسفند ۱۴۰۳



فصل اول
روحانیت در جست وجوي آرمان شهر

مقدمه

 خشونت باری است که به تغییر دولت، ساختارها و سازمان های 
ً
انقلابْ تحول اساسی، ناگهانی و معمولا

وابسته می انجامد. [۱] این تحول توأم با ورود مستقیم و قهرآمیز توده های مردم به صحنۀ سیاسی است 
یک  انقلاب ها  یعنی  می کنند. [۲]  سرنگون  را  موجود  سیاسی  نظام  نوین،  نظامی  ساختن  برای  که 
وضعیت مطلوب و آرمانی در اذهان توده ها ترسیم می کنند تا آن را جایگزین وضعیت موجود کنند. پس 
 در پی ساختن آرمان شهر۱ هستند. البته هم نشینی دو واژۀ انقلاب و آرمان شهر قدری 

ً
انقلاب ها معمولا

عجیب است، زیرا هر یک از منظری بسیار متفاوت به واقعیت نگاه می کنند: انقلابْ بر کنش و اقدام 
به صورت  را  مطلوب  وضعیت  تصویر  آرمان شهر  در حالی که  دارد،  تمرکز  واقعیت  تغییر  برای  عملی 

رؤیایی و آرمان گرایانه ترسیم می کند. در عین حال، این دو مفهوم ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. 
و  دشوار  کار  مردم،  توده های  توسط  آرمانی  نظام  ایجاد  و  مستقر  سیاسیِ  نظام  یک  براندازی  اما 
پرهزینه ای است و حتا اگر مقدمات آن فراهم باشد، به طور معمول با دو مانع عمده مواجه است. مانع 
 توده ها هم صدا نیستند و ممکن است هر گونه اغتشاشی 

ً
نخست این است که در جوامع متکثّر معمولا

مردم  مختلف  جناح های  میان  درگیری  به  شود،  تبدیل  حکومت  مقابل  در  نیرویی  به  این که  به جای 
منجر گردد. مثلاً اقوام یا پیروان مذاهب به جان یکدیگر بیفتند یا گروه های مذهبی و سکولار گرفتار 
نزاع با هم شوند. در چنین درگیری هایی، انرژی توده ها به جای تمرکز در مقابله با رژیم هرز می رود و 

1. utopia
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در نتیجه، انقلابی ضدنظام سیاسی موجود شکل نمی گیرد. مانع دوم این است که چون انقلابْ در پی 
 با سرکوب شدید رژیم که از انواع ابزار اعمال خشونت برخوردار 

ً
براندازی رژیم موجود است، قهرا

است، روبه رو می شود. سرکوب و کشتار مردمی که در شورش ها مشارکت دارند، واکنشی است که 
 رژیم های سیاسی برای برقراری نظم و قانون به آن متوسل می شوند و یک انقلاب باید بتواند 

ً
معمولا

با مقاومت و ایستادگی و جان فشانی این مانع را نیز پشت سر گذارد. 
در دفتر نخست با کمک نظریۀ ارنستو  لاکلائو توضیح دادیم که چگونه مانع اول مرتفع می شود. [۳] 
اگرچه مردم مطالبات متعدّد و گاه متناقضی دارند، و این می تواند به تضعیف حرکت جمعی آنان منجر 
 میان تهی»۱ متولد شود، توده ها در جهت براندازی رژیم موجود هم صدا خواهند 

ّ
شود، ولی وقتی «دال

شد. این وضعیت هنگامی رخ می دهد که رژیم نسبت به برآوردن مطالبات گوناگون ناتوان شود، و مردم 
به این نتیجه برسند که رژیم فاقد توانایی برای برآوردن هر مطالبه ای است. در چنین حالتی مطالبه ای 
سراسری شکل می گیرد که محتوای آن دیگر مهم نیست، بلکه برآورده نشدن آن اهمیت دارد، و این 
 میان تهی» خوانده می شود، توده ها را در مقابل رژیم هم صدا می کند. به عبارت دیگر، 

ّ
مطالبه که «دال

به  به «نه»  تبدیل  برآورده نشده  مطالباتِ  همۀ  و  می شود  فراموش  مختلف  گروه های  مطالبات  تفاوت 
وضع موجود می گردد. اما هم صدایی توده ها به تنهایی کافی نیست و باید برای برداشتن مانع دوم نیز 

فکری کرد. 
نیروهای  از  یکی  رهبری  تحت  باید  توده ها  که  بود  این  دوم  مانع  برداشتن  برای  لاکلائو  پیشنهاد 
سیاسی که به نیروی هژمونیک تبدیل می شود، قرار گیرند تا با راهنمایی آن نیرو انگیزۀ کافی پیدا کنند 
و با فداکاری و ازخودگذشتگی در مقابل حکومت ایستادگی نمایند تا بتوانند آن را به زانو درآورند. 
 پروژه ای کوتاه مدت نیست و فقط با ایستادگی و استمرارِ فداکاری می توان بر 

ً
براندازی رژیم معمولا

احساسات شان  تحریک شدن  به خاطر  گاهی  مردم  توده های  است  ممکن  البته  کرد.  غلبه  دوم  مانع 
دست به فداکاری بزنند و در این راه، مال و گاهی حتا جان خود را از دست دهند. ولی حرکت های 
 زودگذر است و وقتی احساسات فروکش کرد، آن حرکت ها استمرار پیدا نخواهد 

ً
احساسی معمولا

و  کیفری  فشار  ابزار  و  انتظامی  و  نظامی  نیروهای  از  که  مستقر  رژیم  یک  با  مبارزه  حال آن که  کرد. 
برخوردار است، استمرار و ایستادگی می طلبد. برای این منظور، توده ها باید انگیزۀ کافی  اقتصادی 
پیدا کنند که با تحمل مشکلات مالی، دست به اعتصاب های بلندمدت و فلج کننده بزنند، و در مقابل 
خشونت های رژیم، جان فشانی کنند و قربانی دهند. همۀ این موارد فقط در صورتی شکل می گیرد که 

1. empty signifier
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آن نیروی سیاسی که رهبری توده ها را بر عهده دارد، بتواند توده ها را قانع سازد که فداکاری های آنان به 
هدر نخواهد رفت و پس از پیروزی انقلاب، نظام ننگین موجود با یک نظام آرمانی جایگزین می شود 
که تمام مشکلات را برطرف می کند. آن نظام آرمانی همان آرمان شهر موعود است. وعده های کمتر 
 نمی تواند در توده ها انگیزۀ لازم را ایجاد کند. از این رو، انقلاب ها برای غلبه بر 

ً
از آرمان شهر معمولا

مانع دوم به آرمان شهر نیاز دارند.
آرمان شهر انقلاب البته باید توأم با قدری ابهام باشد. زیرا اگر رهبران انقلاب بخواهند جزئیات 
مورد نظر خود را در آرمان شهرِ موعودشان به دقت توضیح دهند، خودِ آن جزئیات خواسته یا ناخواسته 
تبدیل به یک منشأ اختلاف در میان صفوف انقلابیان می شود و آن «وحدت کلمه» و یکصدایی را که 
شرط پیروزی انقلاب و غلبه بر مانع اول بود، از بین می برد. این مطلب را با استناد به نمونه هایی از 
انقلاب اسلامی در دفتر نخست توضیح دادیم. [۴] فارغ از این، آرمان شهرها به خودی خود جنبه ای 

غیرواقعی و رؤیایی دارند و ابهام از ملزومات آن ها است. 
به دیگر سخن، آرمان شهر، اگرچه لازمۀ هر انقلابی است، با توجه به محدودیت های توان بشری 
ق نمی شود. جای دیگر با بیانی فلسفی و روان شناسانه به تفصیل توضیح داده ام که 

ّ
جز در رؤیا محق

وضعیت آرمانی، به این معنا که همۀ خواسته ها و آرزوهای انسان برآورده شود، نه برای فرد و نه برای 
ق پذیر نیست، زیرا آرمان و واقعیت با هم جدالی بی پایان دارند و هرگز با هم جمع نخواهند 

ّ
جامعه تحق

شد. [۵] این جا به اختصار بیان می کنم که به سه دلیل، یک فرد نمی تواند به وضعیت آرمانی برسد و 
همه چیز برایش آن طور که دوست دارد مهیا باشد. نخست، این که خواسته های بشر نامتناهی است. 
مثلاً شما هرچه ثروت داشته باشید، هرچه دانش داشته باشید یا هرچه قدرت داشته باشید؛ پس از 
چندی برای شما عادی می شود و ندای «هَل مِن مَزید» سر داده، به دنبال بیشتر خواهید گشت. ممکن 
نیست یک ثروتمند، دانشمند یا قدرتمندْ طلب بیشتر نکند، چون تمام این خواسته ها بی انتها هستند 
دیگر  مقاطع  با  خواسته ها  آن  از  مقطعی  هیچ  شد،  برآورده  زندگی  اولیۀ  و  ضروری  نیازهای  وقتی  و 
تفاوتی ندارد. نه ثروت افسانه ای ایلان ماسک، نه دانش آلبرت انیشتن، و نه قدرت افسانه ای ژوزف 
استالین هیچ گاه آنان را قانع نساخت که از تلاش بیشتر دست بردارند. دلیل دوم، این که خواسته های 
مختلف بشری با هم سر ناسازگاری دارند. مثلاً شما مایل هستید که اندامی متناسب داشته باشید، 
ولی در عین حال مایل هستید که سر میز غذا آزاد باشید هر چه دوست دارید و هر قدر مایل هستید 
تناول کنید. همچنین مایل نیستید خواب شیرین بامداد را رها کنید و به ورزش صبحگاهی بپردازید. 
طبیعی است که این خواسته ها با هم ناسازگارند؛ برای اندام متناسب باید در خوردن امساک کرد و 
 
ً
معمولا محبوبیت  با  قدرت  و  تن آسایی  با  دانش  آرامش،  با  ثروت  همین طور  ننمود.  دریغ  ورزش  از 
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ناسازگار هستند. دلیل سوم برای این که وضعیت آرمانی برای فردْ غیرقابل تصور است، این است که 
 در کنار خود ضدشان را تولید می کنند. فرض کنید دوست، همسر یا فرزند 

ً
خواسته های ما معمولا

محبوبی دارید که از هم نشینی و زندگی با وی بسیار لذت می برید. هرچه به وی دلبسته و وابسته تر 
خاکی،  دنیای  این  در  که  کرد  می توان  چه  اما  شد.  خواهد  دشوارتر  برای تان  وی  از  جدایی  شوید، 
آشنایی یک اتفاق و جدایی یک قانون است! بالاخره یک روز باید از محبوب تان جدا شوید، اگرچه 
آرزو  به هنگامش  که  بود،  خواهد  غمبار  و  تلخ  آن قدر  جدایی  روز  باشد.  مرگ  به واسطۀ  جدایی  این 
می کنید هرگز آن آشنایی اتفاق نیفتاده بود. پس نعمت دوست و همدمِ خوب، هرچه بیشتر شود، در 
کنار خود ضدش را تولید می کند و تلخی جدایی را تشدید خواهد کرد. به این سه دلیل، هیچ فردی 

نمی تواند همۀ خواسته های مادی خود را برآورده کند و به وضعیت آرمانی برسد. 
وقتی فرد نتواند به وضعیت آرمانی برسد، جامعه یقیناً از آن وضعیت دورتر است، چون در یک 
جامعۀ متکثّر، علاوه بر سه دلیلی که ذکر شد، افراد در مورد این که چه خواسته هایی اولویت دارد، 
 اختلاف نظر دارند. گروهی اولویت را به آزادی می دهند، گروه دیگر به امنیت؛ ولی این 

ً
با هم معمولا

دو با هم سر ناسازگاری دارند، چون در اغلب موارد «آزادی برای مرغ ماهی خوار، مرگ برای ماهی 
آزادی  و  رقابت  به  دیگری  گروه  و  می دهند  اولویت  اجتماعی  عدالت  و  برابری  به  گروهی  است.» 
اقتصادی. طبیعی است که جامعۀ آرمانی این دو گروه با هم متفاوت خواهد بود و جمع این دو آرمانِ 
متضاد در واقعیت اجتماعی ممکن نیست. مثلاً اگر برای نخبگانْ فضای رقابتی فراهم شود، پس از 
می توانند  به سختی  که  می کنند  ظهور  ماسک  ایلان  و  گیتس  بیل  بزوس،  جف  مانند  افرادی  چندی 
تعداد ارقام حساب های بانکی خود را بشمارند، ولی در کنار این افراد کارگران عادی باید به حداقل 
عدالت  و  می شود  زیاد  فاصله ها  پس  برسانند.  ماه  آخر  به  را  ماه  اول  به زحمتْ  و  کنند  اکتفا  دستمزد 

اجتماعی و برابری شهروندان تأمین نخواهد شد.
ممکن است بگویید، آرمان شهر به معنای برآورده شدن همۀ خواسته ها، مقصود نیست، همین که 
حقیقت،  در  است.  کافی  کنیم،  برقرار  جامعه  افراد  متفاوت  خواسته های  میان  معقولی  توازن  بتوانیم 
توان  از  خارج  نیز  آرمانی  توازن  به  نیل  که  کنید  توجه  باید  اما  است.  آرمانی  توازن  همان  آرمان شهر 
گاه  بشری است. برای برقراری بهترین توازن میان خواسته ها باید از معادلات مختلف حاکم بر هستی آ
بود. ولی در فلسفۀ علم نشان داده می شود که علم انسان همواره نوعی گمانه زنی است و هیچ گاه کامل 
نمی شود. هنوز در سدۀ بیست ویکم گفتۀ سقراط کاملاً صحیح است که فرزانگی این است که فروتن 
باشیم و بدانیم «چقدر آنچه می دانیم اندک است!» و این که «بالاترین درجات علم، اعتراف به نادانی 
است!» برخی گمان می کنند که پیشرفت های خیره کننده در علوم تجربی طی دو سدۀ گذشته، سطح 
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دانش بشر را به صورت بنیادین متحوّل ساخته است و این همه پیشرفت نشان می دهد علم تجربی 
گاه  همان کیمیایی است که بشر هزاران سال به دنبال آن بوده است. اما این افراد از ناتوانی ذاتی علم آ
نیستند و صرفاً فریب ظاهر پر رنگ و لعاب فنّاوری های نوین را خورده اند. در سدۀ بیست ویکم ما 
 چرا 

ً
هنوز نمی دانیم درون سلول زنده دقیقاً چه می گذرد و نقش و کارکرد دقیق ژن ها چیست؟ اصولا

یک دانه تبدیل به یک گیاه می شود و چرا یک سلول رشد می کند؟ هیچ کس نمی داند، تکرار می کنم، 
تازه  می گیرد،  قرار  مدار  در  وب  جیمز  تلسکوپ  وقتی  چیست؟  حیات  ماهیت  نمی داند  هیچ کس 
متوجه می شویم چقدر نسبت به کهکشان ها، سیاه چاله ها، ماده و انرژی تاریک و انفجار بزرگ نادان 
هستیم و تا کنون فقط خیال می کردیم می دانیم! دانش ما در ذات خود، تخمینی و مبهم است و فقط 
ی بدهیم و گاهی در طبیعت، دستکاری هایی 

ّ
می توانیم دربارۀ فرایندهای طبیعی توضیحات خیلی کل

توازن  برقراری  دارد.  پیامدهایی  چه  دستکاری ها  این  دقیقاً  نمی دانیم  ولی  بگیریم،  نتایجی  و  کنیم 
آرمانی بر پایۀ چنین دانشی فقط رؤیایی شیرین است. همۀ این اشکالات دربارۀ توازن آرمانی فردی 

است. در جامعه به خاطر تکثّر آرا و روایت ها دربارۀ بهترین توازن، مشکل دو چندان است.
 ضد هر گونه تفکر آرمان شهری هستند. کارل پوپر 

ً
به این دلیل است که برخی از اندیشمندان اصولا

از این دست اندیشمندان است. اشکالی که او به تفکّر آرمان شهری دارد، این است که حتا اگر بتوانیم 
آرمان شهر خود را ترسیم کنیم، نمی توانیم به سوی آن حرکت کنیم زیرا «تقریباً هیچ عمل اجتماعی 
هرگز نتیجۀ مورد انتظار را دقیقاً به بار نمی آورد.» [۶] در مسائل اجتماعی، کنش ها به طور کلی دو نوع 
قطعی  دومْ  نوع  حصول  ولی  محتملْ  پیامدها،  از  اول  نوع  حصول  ناخواسته؛  و  خواسته  دارند:  پیامد 
است. یعنی احتمال دارد که یک کنش گر به مقصودی که قصد آن را کرده است، برسد یا نرسد؛ ولی 
به طور قطع به پیامدهایی که قصد نکرده و حتا به ذهنش نیز خطور نمی کند، خواهد رسید. یعنی حتا 
اگر بدانیم توازن آرمانی ما دقیقاً کجا است و بخواهیم به سوی آن حرکت کنیم، ممکن است پیامدهای 
گمان  شما  مثلاً  سازد.  دور  آن  از  کند،  نزدیک  مقصد  به  را  ما  این که  به جای  ما،  کنش های  ناخواستۀ 
ق تولید خودرو ملی و نیل به خودکفایی صنعتی به مقصود خواهید رسید، 

ّ
می کنید با صنعتی شدن و تحق

ولی وقتی این خواسته ها تحقق پیدا کرد، تازه متوجه می شوید با مشکل آلودگی هوا درگیر شده اید و 
توازن آرمانی که هیچ، دریغ از یک روز هوای پاک در سال! بنابراین، پوپر و اندیشمندانی مانند وی، 
 مخالف نگاه های آرمان شهری و انقلاب هستند و برای اصلاحات اجتماعی یک نگاه تدریجی 

ً
اصولا

و گام به گام را توصیه می کنند. [۷] 
اما بسیاری از مصلحان اجتماعی این جا با پوپر موافق نیستند. انسان ها برای این که انگیزه پیدا 
دارند  نیاز  آرمانی  الگوی  یک  به  بالاخره  بزنند،  دست  اجتماعی  کلان  اصلاحات  به  بتوانند  و  کنند 
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در  نیز  جامعه  نیابند. یک  دست  آن  به  هرگز  اگرچه  حرکت کنند،  آن  سمت  به  و  دهد  امید  آنان  به  تا 
مانند  انقلاب  بزرگ  انقلاب های  می خواهد.  آرمان شهر  انقلابْ  و  کند  انقلاب  باید  ناچار  شرایطی 
انقلاب  آرمان شهرِ  داشتند.  آرمان شهر  همگی  لاتین  امریکای  انقلاب های  و  فرانسه،  روسیه،  چین 
ترسیم  فرانسه  مردم  برای  روشنگری  عصر  فلاسفۀ  توسط  انقلاب  از  پیش  قرن  یک  حدود  از  فرانسه 
شده بود. مارکس نیز با آرمان شهر جامعۀ بدون طبقۀ خود خدایگان انقلاب های مارکسیستی بود و 
رهبران محلی مانند  لنین در روسیه،  مائو در  چین، چه گوارا در امریکای لاتین، پیامبرگونه آرمان شهر 
مارکس را برای مردم خود ترسیم کردند. فقط با چنان انگیزه هایی بود که توده های مردم حاضر شدند 
با فداکاری در برابر رژیم حاکم ایستادگی کنند تا انقلاب در آن کشورها به ثمر بنشیند و پیروز شود. 
آرمان شهر  و  نرفت  پیش  بود،  انقلابیان  نظر  مد  که  آن گونه  شرایط  انقلاب ها  آن  از  هیچ یک  در  البته 
ق نشد؛ پس از انقلاب فرانسه «دورۀ وحشت» پدید آمد و هیچ یک 

ّ
موعودی که در پی آن بودند، محق

از انقلاب های مارکسیستی نیز نتوانست حرکت چرخ تاریخ را آن طور که تصور می شد، تسریع کند و 
به جامعۀ بی طبقۀ موعود برسد.

پربسامد  شعار  در  تفاوت  این  و  داشت  بنیادین  تفاوت  انقلاب ها  آن  با  ایران  انقلاب  آرمان شهرِ 
«نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» طنین انداز بود. جمهوریْ نظامی مردم سالار و ضداستبدادی 
مظهر  نیز  اسلام  بودند.  آن  پی  در  مشروطه  ناکام  انقلاب  زمان  از  ایران  استبدادزدۀ  مردم  که  بود 
ارزش های پاک و متعالی نبوی، علوی و حسینی (ع) بود که با گوشت و پوست و خون مردم عجین 
آرمان شهر  بود. [۸]  یافته  تازه  الگویی  فقیه»  «ولایت  قالب  نظریۀ  در  انقلاب  از  پیش  کمی  و  شده 
و  امام  شد  داشته  نگاه  مبهم  قدری  بود،  لازم  که  همان طور  اسلامی،  جمهوری  یعنی  ایران،  انقلاب 
خود  جزئیات نظریۀ  وارد  می گرفت،  را  دیگر  اختلاف انگیز  موارد  جلو  که  همان گونه   ،

ً
خمینی تعمّدا

نشد. [۹] چنان که که در دفتر اول دیدیم، توده های مردم برای نیل به آن آرمان شهر انگیزۀ کافی پیدا 
کردند و در مقابل مسلسل و تانک رژیم پهلوی ایستادند و از جان و مال خود گذشتند تا انقلاب پیروز 
شد. اما تنها پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی در آذر ۱۳۵۸ بود که جزئیات 

نظام جمهوری اسلامی ایران برای همگان روشن شد.
اینک روحانیت بود که به عنوان نیروی سیاسیِ برندۀ نبرد قدرت و با اشغال پست های کلیدی که 
در قانون اساسی برایش در نظر گرفته شده، یعنی « ولایت فقیه»، «   مجلس  خبرگان رهبری»، «فقهای 
 شورای نگهبان قانون اساسی» و «مجتهد رئیس قوۀ قضاییه»، نقش اول را در تحقق آرمان شهر موعود 
انقلاب بر عهده داشت؛ چنان که اصل ۵۷ قانون اسـاسی مقرّر می دارد: «قـوای  حاکم  در جمهوری 
اسلامی  ایـران  عبارت اند از: قوۀ  مقننه ، قوۀ مجـریه  و قوۀ قضاییه  کـه  زیر نظـر ولایت  مطلقۀ  امر و 
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امامت  امّت، بر طبق  اصول  آیندۀ این  قانون  اعمال  می  گردند.» در صفحات پیش رو خواهیم دید که 
روحانیت چگونه نقش خود را ایفا کرد. ابتدا به این می پردازیم که روحانیت چگونه با به حاشیه راندن 
که  دید  خواهیم  سپس  نمود.  تثبیت  ایران  سیاسی  عرصۀ  در  را  خود  جایگاه  دیگر،  سیاسی  نیروهای 
نهاد روحانیت که یک نهاد کاملاً سنتی با نظام آموزشی سنتی و کارکردهای سنتی بود، برای ایفای 
نقش رهبری سیاسی در دنیای مدرن با چه چالش هایی روبه رو شد و چگونه تلاش نمود از پسِ آن 
چالش ها بر آید. در جریان این تحلیل خواهیم دید روحانیت در دوران پس از انقلاب با شش معضل 
بزرگ مواجه بود که باید برای رفع آن معضلات تلاش می کرد. سپس کارنامۀ روحانیت در فائق آمدن 
بر آن معضلات را بر می رسیم. در انتهای این فصل، به این می پردازیم که روحانیت که توانسته بود با 
تکیه بر سرمایۀ اجتماعی خود در جریان نبرد قدرت در انقلاب برنده شود، تا چه حدی توانست پس 
از پیروزی در انقلاب و قرارگرفتن بر مسند قدرت آن سرمایه را حفظ کند و از آن در فراز و فرود دوران 

پس از انقلاب بهره گیرد. 

استقرار و تثبیت جایگاه روحانیت

خود  تاریخی  بستر  در  اگر  یا  هستند،  پیش بینی  غیر قابل  و  غافلگیرکننده  پدیده های  انقلاب ها  این که 
به دقت مطالعه و تحلیل شوند، مانند سایر امور سیاسی، پدیده هایی قابل فهم و توضیح و حتا قابل 
پیش بینی هستند، محل چالش و بحث است. [۱۰] دربارۀ انقلاب اسلامی ایران، می  توان این دو نظر 
را به نحو دیگری تبیین کرد. مردم و به ویژه مبارزانی که در آن دوره می زیستند و قدرت رژیم شاه و 
خشونت ساواک و ارتش تا دندان مسلح شاهنشاهی را به چشم دیده و با گوشت و پوست خود تجربه 
متأخر  نسل های  گروه،  این  مقابل  در  می کردند.  قلمداد  معجزه وار  پدیده ای  را  انقلاب  بودند،  کرده 
از جمله بسیاری از خوانندگان این کتاب که تجربۀ آن روزگار را ندارند و فقط در لابه لای صفحات 
کتاب ها یا فیلم ها صحنه ها و خاطره هایی از انقلاب دیده و شنیده اند، آن پدیده را مانند سایر تحولات 
اجتماعی یک پدیدۀ عادی سیاسی تابع نظام متعارف علت و معلول می دانند. به قول معروف، «معمّا 
چو حل گشت، آسان شود!» گویی مبارزان انقلابی به معما پیش از حل شدن و نسل های بعد به پس 

از حل آن می نگرند.
به هر حال، پیروزی انقلاب برای انقلابیان در سال ۱۳۵۷ بیشتر شبیه معجزه و معمّایی غیرقابل حل 
بود که پس از سال ها حل می شد. همان طور که در دفتر اول گفتیم، مهدی  بازرگان که فقط چند روز 
پیش از پیروزی انقلاب در بالاترین مقام اجرایی کشور قرار گرفته بود، خود اذعان می دارد که شب قبل 
از پیروزی «با شنیدن تیراندازی ها و نزدیک شدن صداها، هر آن، انتظار دستگیری خودمان را داشتیم؛ 
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وقتی [صبح] به کوچه آمدیم، با کمال تعجّب و خوشحالی دیدیم که قضیه به عکس بوده و مردم اند 
است...» [۱۱]  شده  شهر  بر  حاکم  انقلاب،  و  کرده اند  تصرّف  را  پادگان ها  و  تانک ها  کلانتری ها،  که 
کسی توقّع این پیروزی ناگهانی را نداشت. این شگفتی برای روحانیانی که در انقلاب دخیل بودند، 
شیعه،  روحانیت  برنده شدن  شاهنشاهی،  رژیم  سقوط  معجزه واربودن  بر  علاوه  چون  بود.  دوچندان 
پس از هزار سال، در نخستین نبرد قدرتی که برای تصاحب قدرت سیاسی در آن مشارکت داشت، 
شگفت آور می نمود. در انقلاب  مشروطه یا سایر جنبش هایی که روحانیت در آن شرکت کرده بود، 
هرگز خودش در پی تصاحب قدرت سیاسی نبود و این نخستین بار بود که روحانیت می خواست با 
تکیه بر «جمهوری اسلامی» در موقعیت قدرت سیاسی قرار گیرد و از قضا در همین نخستین نبردی 
سال  بهمن   ۱۱ تاریخ  در  مصاحبه ای  در  خامنه ای  آیت الله  شد.  برنده  به ناگاه  بود،  کرده  شرکت  که 
۱۳۶۳ با شبکۀ دو تلویزیون خاطرۀ خود را از شنیدن خبر پیروزی انقلاب در روز ۲۲ بهمن حکایت 
می کند. وی که آن روز در حال رانندگی بود، به ناگاه صدای رادیوِ خودرو را می شنود که حجت الاسلام 
 فضل الله محلاتی می گوید: «توجه بفرمایید! توجه بفرمایید! این جا تهران است، صدای راستین ملت 

ایران؛ صدای انقلاب است.» عین کلمات آیت الله خامنه ای در نقل ماجرا چنین است:

دیدم که رادیو گفتش که صدای انقلاب اسلامی ایران، ماشین را نگه داشتم از ماشین آمدم پایین روی 
زمین خیابان افتادم زمین و سجده کردم، یعنی به قدری برای من عجیب بود این حادثه ــ اگرچه بعد از 
آمدن امام خُب معلوم بود که حادثه اتفاق افتاده [است] ــ اما این که از صدای ایران، از فرستندۀ رسمی 
کشور این صدا به گوش من برسد این برای من یک چیز اصلاً باورنکردنی بود و این حرفِ خنده آور را 
هم به شما بگویم که من تا مدت ها شاید تا چند هفته دائماً این فکر و این شک برای من پیش می آمد که 
من نکند خواب باشم و کاری می کردم که اگر خوابم، از خواب بیدار بشوم، دیدم نخیر از خواب بیدار 

نمی شوم و معلوم شد که نخیر بیداری است. [۱۲]

پس از پیروزی هنوز مشخص نبود که نقش روحانیت در نظام سیاسی آینده دقیقاً چیست. آیا ولیّ 
فقیه و روحانیان باید در دولت و امور اجرایی دخالت مستقیم داشته باشند یا به تصدّی امور قضایی 
و نظارت بر وضع و اجرای قوانین مطابق اسلام بسنده کنند. از آن جا که نظریۀ ولایت فقیه در قالب 
گفتمان فقهی به صورت کلی، و نه یک ساختار سیاسی با اجزای مشخص، طرح شده بود، هر دو تفسیر 
از آن قابل برداشت بود. سخنان و عملکرد رهبران روحانی انقلاب در این زمینه بازتاب دهندۀ وجود 
ابهام برای خود آن ها است. ولی لااقل تا پیش از تصویب قانون اساسی و حتا پیش از سال ۱۳۶۰، فهم و 
تفسیر آنان تصدّی دولت توسط روحانیت نبود. در فروردین ۱۳۵۸ آیت الله  مطهری در یکی از جلسات 

سخنرانی در مسجد فرشته دربارۀ «آیندۀ نهضت و نقش روحانیت در تداوم انقلاب» می گوید:
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روحانیت شیعه از نظر معنوی متکی به خدا و از نظر اجتماعی متکی به مردم  است و هیچ گاه جزو دولت 
نبوده است [...] سرّ دیگر این که روحانیت توانسته انقلاب ها را رهبری کند، استقلال  است و این حقیقت 
که آن ها هیچ گاه عضو دستگاه های دولتی و غیردولتی  نبوده اند، از آن ها ابلاغ نمی گرفته اند، عکس آن ها 
را به خانه شان راه  نمی داده اند. در آینده هم باید این ارزش ها برای روحانیت محفوظ بماند. امام  صریحاً 
فرموده اند که من موافق نیستم حتا در جمهوری اسلامی روحانیون پست های  دولتی بپذیرند. البته بعضی 
از کارها در صلاحیت روحانیت است، از قبیل  استادی، معلمی، قضاوت. اما روحانیون نباید کار دولتی 

بپذیرند، آن ها باید در کنار دولت بایستند و آن را ارشاد کنند. [۱۳] 

 مطهری به صراحت از امام خمینی نقل می کند که وی مخالف تصدّی روحانیان بر قوۀ مجریه بوده، 
مشارکت روحانیان در قوۀ قضاییه را می پذیرد، ولی در مورد قوۀ مقننه ساکت است. هاشمی رفسنجانی 
نیز در خاطرات خود می گوید امام خمینی مخالف تصدّی روحانیان در امور اجرایی بود و از این رو 
کاندیدشدن آیت الله بهشتی را در نخستین دورۀ انتخابات ریاست جمهوری نپذیرفت. [۱۴] انتصاب 
 مهدی بازرگان با کابینه ای که حتا یک روحانی در آن عضویت نداشت به عنوان اولین نخست وزیر 
انقلاب مؤید دیگری بر این نظر است. همچنین ترک پایتخت و اقامت گزیدن امام خمینی در قم در 
۱۰ اسفند ۵۷، کمتر از سه هفته پس از پیروزی انقلاب، نشانۀ دیگری است که وی به هنگام طرح 
نظریۀ ولایت فقیه و حتا پس از پیروزی انقلاب، دخالت روحانیان در امور اجرایی کشور را در نظر 

نداشته است. 
قانون  در  فقیه  نهاد  ولایت  درج  به  نیازی   

ً
اصولا که  بود  آن  خمینی  امام  اولیۀ  نظر  مهم تر،  آن  از 

اساسی نیست. چنان که هاشمی رفسنجانی نقل می کند، در تاریخ اول خرداد ۱۳۵۸ اعضای شورای 
انقلاب و دولت موقت نزد امام خمینی به قم رفتند تا تکلیف قانون اساسی را مشخص کنند. در آن 
زمان پیش نویسی برای قانون اساسی توسط جمعی از کارشناسان و حقوق دانان تهیه شده بود که فاقد 
اصل ولایت فقیه بود. پس از تصویب آن پیش نویس در دولت موقت و شورای انقلاب، آن را برای 
ارسال  و  نجفی مرعشی  عظام  گلپایگانی،  شریعتمداری  آیات  و  خمینی  امام  نزد  مراجع  نظر  کسب 
فقیه  ولایت  اصل  کردن  اضافه  دربارۀ  هیچ یک  کردند،  پیشنهاد  را  اصلاحاتی  آنان  اگرچه  و  کردند 

چیزی نگفت. [۱۵] چنان که  هاشمی رفسنجانی نقل می کند: 

گروهی از جمله آیت الله  خامنه ای، آیت الله  بهشتی، من و چند نفر دیگر، معتقد بودیم که پیش نویس قانون 
اساسی مصوب شورای انقلاب و دولت موقت، بهتر است مستقیماً به همه پرسی گذاشته شود تا به این 
وسیله در عبور کشور از دورۀ انتقال و رسیدن به دورۀ ثبات، تسریع لازم به عمل آید؛ اما گروه دیگر که آقایان 
آیت الله  طالقانی، مهندس بازرگان، دکتر  سحابی و چند نفر دیگر جزو آن ها بودند این نظر را نمی پسندیدند 
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و می گفتند که بهتر است طبق وعدۀ داده شده به مردم، مجلسی برای تدوین نهایی قانون اساسی تشکیل 
ـ به ویژه وقتی اشکالات ناشی از تعداد زیاد اعضای مجلس مؤسسان و  شود [...] امام ابتدا نظر گروه ما را ـ
طولانی شدن مباحث این مجلس، به خاطر تفاوت نظرات و افکار اعضای این مجلس را مطرح کردیم ــ 
بیشتر پسندیدند، اما پس از آن که نظر آیت الله  طالقانی برای تشکیل مجلسی محدودتر و کوچک تر برای 
بررسی و تدوین نهایی قانون اساسی مطرح شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت، امام این پیشنهاد را 
کید کردند. [۱۶] پذیرفتند و بر برگزاری انتخابات و تشکیل چنین مجلسی که متکی به آرای عمومی باشد تأ

برای  افراد  کاندیدشدن  فرایند  که  هنگامی  می کند  نقل  خود  خاطرات  در  یزدی  مهدی  حائری 
انتخابات  مجلس خبرگان قانون اساسی آغاز شده بود، با امام خمینی در قم ملاقات کرده است. در 
قانون  به  سلطنت،  نهاد  حذف  با  مشروطه  اساسی  قانون  همان  می دهد  پیشنهاد  وی  ملاقات،  جریان 
کافی  نیست.  دیگری  اساسی  قانون  تدوین  به  نیازی   

ً
اصولا و  شود  تبدیل  اسلامی  جمهوری  اساسی 

است پس از حذف نهاد سلطنت، همان متن به رأی مردم گذاشته شود. وی واکنش امام خمینی را به این 
پیشنهاد چنین حکایت می کند: «ایشان هیچ حرف نزد. پس از یک چند دقیقه ای که گذشت سکوت 
ایشان به من برخورد کرد [...] گفتم حاج آقا معلوم می شود که حرف ما خیلی مزخرف بود، برای این که 
شما هیچ جواب ما را ندادید. ایشان برگشت گفت: به جان عزیز خودت، همین کلمه، گفت: به جان 
عزیز خودت، این بهترین حرف هایی بود که من از هنگامی که از پاریس آمدم به ایران شنیدم.» [۱۷] 
از سخنان مطهری، رفسنجانی و حائری و این که نیازی به درج ولایت فقیه داخل ساختار سیاسی ایران 
احساس نمی شده است، چنین بر می آید که  امام خمینی در ابتدا برای ولایت فقیه و روحانیت شأن 

اجرایی و تصدی گری در نظر نداشت.
همان طور که در دفتر نخست دیدیم،  آخوندخراسانی نیز اعتقادی به دخالت روحانیان در دولت 
مشروطه نداشت و در مکتب فقهی خود، ادارۀ امور سیاسی را به «عقلای مسلمین» سپرده بود. ولی 
هنگامی که مشاهده کرد سررشتۀ امور در دست غیر روحانیان، مشروطه را به مسیری کشانده که از نظر 
وی بی راهه بود، با صدور اعلامیه ها و تلگراف های مکرّر خواست که آن مسیر را اصلاح کنند [۱۸] و 
حتا آماده شد که برای اصلاح کج روی ها شخصاً به تهران سفر کند ولی اجل مهلتش نداد و به صورت 
مشکوکی درگذشت. [۱۹] گویی مشابه آن اتفاقات در انقلاب اسلامی تکرار می شد و روحانیان به تدریج 
در  آنان  مستقیم  حضور  بدون  و  ندارد  را  لازم  کارآیی  به تنهایی  ارشاد  و  نظارت  که  می شدند  متوجه 

قدرت، آرمان شهر موعود شکل نخواهد گرفت. 
ذ 
ّ
مشارکت نزدیک روحانیان در امـور سیـاسی انقلاب اسلامی با عضـویت هشت روحانی متنف

در  شورای انقلاب از پیش از پیـروزی انقلاب، آغاز شد. آیـات و حجج اسلام،  مطهـری، طالقانی، 
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اعضای  برخی  کنار  در  و  موسوی اردبیلی   باهنر،  هاشمی رفسنجانی،  بهشتی،  خامنه ای،  مهدوی کنی 
غیر روحانی در شورای انقلاب عضویت داشتند و آن شورا نقش مهمی را در تصمیم گیری های سیاسی 
بر عهده داشت. اما روشن بود دولت موقت که از روشنفکران تشکیل شده بود و دست در کار اجرایی 
به رو بود با  شورای انقلاب که تحت  کشور داشت و با مشکلات واقعی و متنوع جامعه از نزدیک رو 
نفوذ روحانیان بود و فاقد تجربۀ اجرایی و بیشتر در پی طرح ها و نظرات آرمانی بود، دیر یا زود مشکل 
پیدا خواهد کرد. و چنین نیز شد. پس از چندین بار طرح استعفای دولت موقت، بالاخره در ۹ تیر 
۱۳۵۸ این دو به اتفاق نزد امام خمینی در شهر قم رفتند و در آن جلسه سه پیشنهاد مطرح شد. اول، 
انحلال شورای انقلاب و همۀ نهادهای انقلابی و سپردن امور به دولت موقت؛ دوم، انحلال دولت و 
سپردن همۀ مسئولیت به شورای انقلاب و سومین پیشنهاد، که در نهایت مورد موافقت امام خمینی 
بین  موجود  ناهماهنگی های  به  توجه  با  جلسه  همان  در  بود.  دو  این  ادغام  و  هماهنگی  گرفت،  قرار 
دولت موقت و شورای انقلاب، مقرر شد که این دو ارتباط نزدیک تری برقرار کنند. در این راستا در 
جلسات مورخ ۱۷، ۲۰ و ۲۱ تیرماه ۵۸ شورای انقلاب، بنا شد که برخی روحانیان در امور اجرایی 
کابینه  اعضای  از  برخی  مقابل،  در  و  کنند  خدمت  موقت  دولت  در  وزیر  معاون  سطح  در  دولت 
هاشمی رفسنجانی  آیت الله  و  مهدوی کنی  آیت الله  نمایند.  شرکت  انقلاب  شورای  جلسات  در  نیز 
گرفت  عهده  بر  را  دفاع  وزارت  معاونت  خامنه ای  آیت الله  شدند،  گمارده  کشور  وزارت  معاونت  به 
به  که  هاشمی رفسنجانی  گرفت.  قرار  پرورش  و  آموزش  وزارت  معاونت  در  باهنر  حجت الاسلام  و 
معاونت  هاشم صباغیان وزیر کشور گمارده شده بود، می گوید: «من بر مبنای همان فکر که روحانیت 
بهتر است نقش نظارتی داشته باشد تا اجرایی، خیلی موافق نبودم که وارد کارهای اجرایی شوم، اما 
فشار زیاد بود و وزارت کشور هم مشکلات زیادی داشت. این حکم در واقع نوعی دستور بود و من 

مجبور شدم آن را بپذیرم.» [۲۰]
تدوین قانون اساسی جدید مسیر دیگری بود که روحانیت را به سوی تصدّی بیشتر امور رهنمون 
همان  آبان   ۲۴ تا  و  کرد  آغاز   ۵۸ مرداد   ۲۸ از  را  خود  کار  اساسی  قانون  خبرگان  ساخت.   مجلس 
سال در ۶۷ جلسه به تدوین قانون اساسی پرداخت. روحانیان سهم بالایی از کرسی های آن مجلس 
نفر  پنج  و  فقه  خارج  درس  مقطع  تا  نفر  دوازده  و  بودند  مجتهد  نفر   ۴۱ نماینده، [۲۱]   ۷۲ از  داشتند: 
در مقاطع پایین تر حوزوی تحصیل کرده بودند. [۲۲] طبیعی بود که روحانیان با اکثریت کرسی ها و 
نیز با ریاست  آیت الله منتظری و نائب رئیسی آیت الله بهشتی نقش تعیین کننده ای در تدوین ساختار 
سیاسی جمهوری اسلامی بر عهده داشتند. چنین بود که « ولایت فقیه» با جایگاهی بسیار فراتر از 
نظارت و ارشاد به عنوان مهم ترین رکن قانون اساسی جدید و با در دست داشتن فرماندهی کل قوا، 



38 نبرد قدرت در ایران در دورۀ جمهوری اسلامی

در آن جای گرفت. جایگاه ممتاز روحانیت در قوۀ قضاییه و نظارت بر همۀ مصوبات قوۀ مقننه توسط 
کلیدی  مناصب  بودند،  فقیه  ولیّ  توسط  منصوب  فقیه  شش  شورا  آن  اصلی  رکن  که  نگهبان  شورای 

دیگری بود که برای روحانیت در نظر گرفته شد. 
از آن پس روند مشارکت روحانیت در صحنۀ سیاسی سرعت گرفت. در ۴ بهمن ۵۸ امام خمینی 
در پی حدوث عارضۀ قلبی به تهران منتقل شد، ولی پس از معالجه و ترخیص از بیمارستان در ۱۲ 
اسفند در تهران ماند و در جماران سکنی گزید. این حضور در پایتخت که مرکز امور سیاسی کشور 
ی شد. در نخستین 

ّ
بود، به نوعی نشان دهندۀ تغییر رویکرد و حضور نزدیک وی در سیاست ایران تلق

دورۀ انتخابات مجلس که در اسفند ۱۳۵۸ برگزار شد، کاندیدهای روحانی مشارکت بالایی داشتند 
از  فارغ  و   (۳۲۷ از  کرسی  دادند (۱۶۴  اختصاص  خود  به  را  کرسی ها  از  نیمی  از  بیش  در نهایت،  و 
نظارت  شورای نگهبان بر تمام مصوبات، با انتخاب آیت الله هاشمی رفسنجانی به ریاست مجلس، 
نهاد قانون گذاری در اختیار روحانیان قرار گرفت. در نخستین دولت جمهوری اسلامی که در زمان 
به  آغاز   ۱۳۵۹ پاییز  در  رجایی  محمدعلی  نخست وزیری  با  ابوالحسن  بنی صدر  ریاست جمهوری 
کار کرد، دو وزیر روحانی، آیت الله  مهدوی کنی در وزارت کشور و حجت الاسلام  باهنر در وزارت 
محمدعلی  رجایی،  ریاست جمهوری  و  بنی صدر  خلع  از  پس  داشتند.  حضور  پرورش،  و  آموزش 

حجت الاسلام باهنر نخستین نخست وزیر روحانی بود که در ۱۵ مرداد ۱۳۶۰ به این سمت رسید. 
در تابستان آن سال با سه انفجار تروریستی ۷ تیر در دفتر حزب جمهوری اسلامی، ۸ شهریور در 
نخست وزیری و ۱۴ شهریور در دفتر دادستان کل، شیرازۀ ساختار سیاسی از هم پاشید و در وضعیت 
بالاخره  امام   ۶۰ سال  شهریور   ۱۹ در  انقلاب،  پیروزی  از  پس  نیم  و  سال  دو  گرفت.  قرار  بحرانی 
نظر  از  کرد.  موافقت  ریاست جمهوری  برای  خامنه ای،  آیت الله  یعنی  روحانی،  یک  کاندیدشدن  با 
هاشمی رفسنجانی این موافقت در آن زمان دیگر موجّه می نمود، چون «اضطرار است و افراد دیگر که 
مطرح اند رأی طبیعی ندارند.» [۲۳] اگرچه جامعه مدرسین حوزۀ علمیه قم هنوز با این کاندیدشدن 
موافق نبودند ولی در نهایت، آنان نیز پذیرفتند. [۲۴] در ۱۷ مهر همان سال آیت الله  خامنه ای به عنوان 
آیت الله  اختیار  در  مجلس  ریاست  به این که  توجه  با  شد.  انتخاب  روحانی  رئیس جمهور  اولین 
هاشمی رفسنجانی و ریاست دیوان عالی کشور در اختیار آیت الله  موسوی اردبیلی بود، هنوز سه سال 

از پیروزی انقلاب نگذشته، عملاً ریاست قوای سه گانه در اختیار روحانیت قرار گرفت.
اسلامی  آرمانی  نظام  آن  که  شوند  متوجه  روحانیت  و  خمینی  امام  تا  بود  لازم  زمان  مدت  این 
که مد نظر آنان بوده است، نیاز به حضور مستقیم روحانیت در صحنۀ سیاسی کشور دارد. به گفتۀ 
اسلامی  حکومت  ما  که  نمی شود  زیرا  کردیم،  اشتباه  خمینی: «ما  از  امام  نقل  به   هاشمی رفسنجانی 



روحانیت در جست وجوی آرمان شهر 39

داشته باشیم و افراد اسلام شناس را از تصدی امور مهم منع کنیم.» [۲۵] در واقع از دید روحانیت، وقتی 
مردم به خاطر نیل به آن آرمان شهری که روحانیت وعده کرده بود، انقلاب کرده اند، و غیر روحانیت 
این  از  شود.  اجرا  عرصۀ  وارد  روحانیت  این که  جز  نیست  چاره ای  پس  کند،  پیاده  را  آن  نمی تواند 
گذشته، از نظر  هاشمی رفسنجانی، باقی ماندن در نقش اپوزیسیون، همان نقشی که برای روحانیت 
ی شود: «این یک نوع 

ّ
هم پرستیژ بیشتر و هم هزینۀ کمتری داشت، ممکن بود نوعی خودخواهی تلق

خودخواهی بود که به خاطر وجیه المله ماندن، زیر بار مسئولیت های مشکل دار که نیاز به پاسخ گویی 
دارد نرویم.» [۲۶]

ورود مستقیم روحانیت به قدرت نقطۀ عطف مهمی در تاریخ انقلاب بود. همان طور که  مطهری 
گفته بود، تغییر نقش روحانیت از ارشاد به تصدّی گری، یکی از بزرگ ترین امتیازات روحانیت را از 
به معنای  نقش  تغییر  این  بود،  کرده  پیش بینی  هاشمی رفسنجانی  که  همان گونه  و  می گرفت  نهاد  آن 
پایان «وجیه المله» ماندن روحانیت بود. به این ترتیب، آن امتیاز عمدۀ سیاسی که روحانیت پس از 
روحانیت  از  کامل  به طور  قدرت،  پیرایه های  از  ساحتش  زدودن  یعنی  بود،  کرده  کسب  اول  پهلوی 
سلب می شد. و از آن پس هر مشکلی هر جای مملکت ظهور می کرد، بلاواسطه یا با واسطه به اسم 
 
ً
روحانیان و اسلام نوشته می شد. حال آن که مشکلات فراوان، همیشه و همه جا خواهد بود و اصولا
 چاره ای نبود. این همان مسیری 

ً
زندگی چیزی جز دست و پنجه نرم کردن با مشکلات نیست. ظاهرا

بود که انقلاب و آرمان شهر آن اقتضا می کرد و روحانیت در آن پا گذاشته بود. این جا نباید نقش منفی 
در  خلق  مجاهدین  بیشتر  سازمان  همه  از  و  ضدانقلاب،  بگیریم.  نادیده  را  دیگر  سیاسی  نیروهای 
آشفته کردن فضای سیاسی و در سلب اعتماد روحانیت به نیروهای غیر روحانی نقش بزرگی داشتند 

که در فصل هفتم به آن خواهیم پرداخت. 
ولی اختلاف روش و منش روحانیت با نیروهای سیاسی دیگر را نمی توان به دسیسه و توطئه تقلیل 
داد. بسیاری از نخبگانِ غیر روحانی سوءنیتی نداشتند، ولی مذاق روحانیت با آنان سازگار نبود. در این 
میان روشنفکرانْ شاخص ترین نیروی سیاسی بودند که در دفتر نخست به تفصیل به آنان و ماجراهایی 
که از پیش از انقلاب مشروطه با روحانیت داشتند، پرداختیم. روشنفکرانِ دینی خود یکی از پایه های 
 با همکاری آنان انقلاب توانست فراگیر شود و در اقشاری که مدرن تر 

ً
انقلاب اسلامی بودند و اصولا

بودند و گرایش سنتی و مذهبی کمتری داشتند، نفوذ کند. همکاری آنان با انقلاب اسلامی در شورای 
تحصیل کرده  روشنفکران  با  همکاری  بدون  بود.  تعیین کننده  بسیار  موقت  دولت  در  نیز  و  انقلاب 
نظام  می توانستند  و  بودند  برخوردار  اجرایی  کارهای  تجربۀ  و  مهارت  و  تخصص  از  که  دانشگاه  در 
ادارۀ  توان  به تنهایی  بود،  مهارت هایی  که فاقد چنین  روحانیت  مدیریت کنند،  را  دیوان سالاری کشور 
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ایران مدرن را نداشت. آنچه بین روحانیان و روشنفکران گذشت را در فصل بعد بررسی خواهیم کرد. 
این جا به این موضوع می پردازیم که فارغ از همکاری با بقیۀ گروه های سیاسی، روحانیت خود تا چه 

میزان برای قرار گرفتن در مسند قدرت آمادگی داشت.

آمادگی روحانیت برای مسند قدرت

پیش از پیروزی انقلاب، امام خمینی و سایر روحانیان انقلابی نقدهای اساسی بر حوزه های علمیه 
عقب ماندگی  زمینه ساز  را  شده»  روحانیت  حوزه های  در  که  «اهمالی  خمینی  می کردند.  امام  وارد 
ده  حدود  را  مطلب  «این  می گفت:  حوزه ها  نقد  در  می دانست. [۲۷]  مطهری  کشور  در  انحراف  و 
سال است که بارها و بارها تکرار کرده ام و گفته ام که روحانیت یک درخت آفت زده است و باید با 
آفت هایش مبارزه کرد. اما کسی که می گوید دست به ترکیب این درخت  نزنید، معنای سخنش این 
است که با آفت های آن هم مبارزه نکنید و این  باعث می شود که آفت ها، درخت را از بین ببرند.» [۲۸] 
بنابراین، حتا از دید رهبران انقلاب، حوزه های علمیه و روحانیت فاقد آمادگی لازم برای ایفای نقش 
نظر  در  نهاد  آن  برای  فقیه»  انقلاب،  نظریۀ «ولایت  پیروزی  از  پس  که  بودند  گسترده ای  و  محوری 

گرفته بود.
روحانیت در اسلام و در مذهب شیعه، بر خلاف مسیحیت و به ویژه مذهب کاتولیک، نهادی دینی 
نیست، بلکه نهادی تمدنی است. نهاد دینی نهادی است که توسط منابع دست اول دینی بنیان گذاری 
پیش  از  آن  کارکرد  و  می شود  گرفته  وحی  به  متصل  منابع  از  آن  جزئیات  و  احکام  چون  و  باشد  شده 
تعیین شده است، در اصطلاح فقهی «توقیفی» است، یعنی ایجاد هر گونه تغییرات در آن، به سادگی 
امکان پذیر نیست. مثلاً مسجد، نهادی دینی است که در منابع دینی با صراحت به آن پرداخته شده، 
احکام آن ذکر شده و پیامبر اسلام (ص) و امامان (ع) جزئیات زیادی دربارۀ آن بیان کرده اند. اما حسینیه 
یک نهاد تمدنی است. به این معنا که شیعیان جهت عزاداری برای سید الشهدا (ع) نیاز به مکانی داشتند 
و خودشان آن را ایجاد کردند. نهاد روحانیت نیز نهادی تمدنی است چون نه در قرآن و نه در منابع 
حدیثی سنی و شیعی مطرح نشده است. البته وظایفی مانند تعلیم و تبلیغ دین در قرآن کریم مانند آیۀ 
ر (توبه، ۱۲۲) ذکر شده است. همچنین در قرآن کریم و در روایات اسلامی در مورد شأن و جایگاه 

ْ
نَف

علم و عالمانْ آیات و احادیث بسیاری وارد شده است. اما این موارد با روحانیت به عنوان یک «نهاد» 
که به صورت تاریخی و البته برای مقاصد دینی در تمدن اسلامی شکل گرفته است، مفاهیمی جدا 
از هم هستند. این که می گوییم نهاد روحانیت به صورت تاریخی شکل گرفته، به این معنا است که 
مسلمانان برای رفع نیازهای دینی خود، در هر مقطعی می توانستند نهادی را ابداع کنند و با تغییر یا 
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برطرف شدن آن نیازها، آن نهاد تغییر می کرد یا کلاً حذف می شد. مثلاً در زمان حضور امامان و به 
توصیۀ آنان، جامعۀ شیعیان نهادهای رجال (راویان) احادیث و وکلای امامان (ع) را ایجاد کردند، که 
اولی بیشتر برای مسائل علمی و فقهی و دومی برای مدیریت دارایی ها و وجوهات دینی و مذهبی شکل 
کبری  غیبت  دوران  در  سپس  شد.  ایجاد  خاصّه  نیابت  نهاد  صغری،  غیبت  دوران  در  بود. [۲۹]  گرفته 
با توجه به نیاز جامعه، به تدریج راویان به محدّثان و محدّثان به فقها تبدیل شدند و مدارس علمیه و 
حوزه های فقهی تأسیس شد. [۳۰] در آن مقطع تاریخی بود که نهاد روحانیت شیعه برای پاسخ گویی به 
نیازهای دینی شیعیان و نیابت عامۀ امام دوازدهم (عج) شکل گرفت. در دفتر اول دیدیم که حدود شش 
قرن پس از غیبت کبری، نهاد روحانیت شیعه در دوران صفویان کارکردهای خود را متناسب با وظایف 
جدیدی که برایش تعیین شده بود، بازتعریف کرد [۳۱] و سپس در دوران قاجار تحت تأثیر  نوگرایی و 
نوسازی (مدرنیته و مدرنیزاسیون)، با تأسیس نهاد مرجعیت تقلیدْ مرکزیت یافت و اندیشۀ سیاسی و 
نیز نوع کنش گری سیاسی خود را تغییر داد. [۳۲] سپس به تغییرات و تحولات نهاد روحانیت در دوران 
پهلوی اول و دوم به تفصیل پرداختیم. [۳۳] بنابراین، گستره و حوزۀ عملکرد نهاد روحانیت که نهادی 
تمدنی است، تابع نیازهای جامعۀ مسلمانان و در اختیار خود آنان است. و این بر خلاف نهادهای دینی 

است که از ثبات و استمرار بیشتری برخوردارند. 
اما فارغ از اشکالاتی که برخی اندیشمندان نسبت به نهاد روحانیت پیش از انقلاب وارد می کردند، 
نهاد  این  از  انتظار  مورد  کارکرد  سیاسی،  رهبری  مسند  در  قرارگرفتن  و  قدرت  نبرد  در  پیروزی  از  پس 
به صورت بنیادین تغییر می کرد. روحانیت در جمهوری اسلامی باید در همۀ شئون سیاسی، اجتماعی، 
فرهنگی و اقتصادی حرفی برای گفتن می داشت و باید می توانست در برابر پارادایم های رقیب شرق و 
غرب، همچون مارکسیسم، سرمایه داری و لیبرالیسم، اصول و رویکردهای متفاوتی بر اساس  مکتب 
مکاتب  ذیل  و  نداشت  خود  از  جدیدی  آوردۀ  اسلامی  جمهوری  آرمان شهر  وگرنه  کند.  طرح  اسلام 
موجود قرار می گرفت و شعار محوری «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» بی معنا می شد. پیش 
از انقلاب،  روشنفکران دینی و برخی روحانیان نواندیش مانند خود  مطهری در این زمینه فعالیت های 
نظری را آغاز کرده بودند. اما آن فعالیت ها صرفاً خطوط کلی را مشخص می کرد و چون در معرض 
به  فصل  این  ادامۀ  در  بود.  نداده  پس  را  خود  امتحان  هنوز  به اصطلاح  بود،  نگرفته  قرار  عملی  آزمون 
برخی ویژگی های نهاد روحانیت خواهیم پرداخت که باید در آن مقطع تاریخی متحوّل می شد. اما 
این تحولات گاهی عواقبی داشت و به سادگی امکان پذیر نبود. از این جهت این موارد را معضلات 
شش گانۀ روحانیت می خوانیم. پس از ذکر این معضلات بررسی خواهیم کرد که پس از سپری شدن 

نیم قرن از انقلابْ روحانیت در زمینۀ حل آن ها تا چه اندازه توفیق یافته است.




